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معرفی کتاب

کتـاب ناجـی سـعی در ترسـیم دنیایـی ایـده‏آل برای 

بشـریت و ارائـه راهکارهای عملی برای رسـیدن به چنین 

دنیایـی را دارد. مـا انسـان‏ها بـه طـور تقریبـی از ابتدای 

شـروع زندگـی اجتماعـی خودمـان دارای اصطکاک‏هـا 

و تنش‏هـای بی‏شـماری در میـان خـود بوده‏ایـم و بـه 

و  ناامیـدی  تـرس،  حالت‏هـای  تنش‏هـا،  ایـن  نسـبت 

تنهایـی را تجربـه کرده‏ایـم. حالاتـی کـه در آن احسـاس 

کردیـم، جلوگیـری از سـختی‏ها و فشـارهایی که طبیعت 

یـا خداونـد بـه سـمت مـا می‏فرسـتد از عهده مـا خارج 

اسـت و قوی‏تـر از آن هسـتند کـه مـا انسـان‏های عادی 

بتوانیـم جلـوی بروز آنهـا را بگیریـم، بنابرایـن همین امر 

باعـث ایجـاد نیـازی در مـا شـد تـا فـردی یـا چیـزی را 
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طلـب کنیـم که قدرتـی بالاتر از حـالات معمولی انسـانی 

دارد و می‏توانـد از ایـن تنش‏هـا، آسـیب‎ها و ناآرامی‏ها 

بکاهـد و این حـالات پدیدآورنده کلمـه ناجی در طبیعت 

انسـانی ما شـد. 

ایـن کتـاب سـعی در بـاز کـردن مفهـوم ناجـی دارد 

آیـا واقعـاً مشـکلات و بدی‏هـای روزگار قابـل  اینکـه  و 

جلوگیری اسـت، و اگر اینطور اسـت ناجی کیسـت یا چه 

چیـزی اسـت و چطـور می‏توانـد به مـا در ایـن دنیای به 

ظاهـر پـر از درد و انـدوه کمـک کند تـا بتوانیم بـه کمال، 

شـادی و خوشـبختی برسیم.

در قسـمت اول کتاب سـعی در بررسـی زندگی انسانی 

و  فشـارها  دیـدگاه  از  امـروز  بـه  تـا  تاریـخ  ابتـدای  از 

سـختی‏های زندگی بشـری داریم، و به این سـؤال پاسـخ 

خواهیـم داد چگونه اسـت هرچـه از تاریخ بشـر می‏گذرد 

ما درد و رنج بیشـتری را احسـاس می‏کنیم و به چه دلیل 

بـا اینکـه هرچـه تکنولـوژی و رفـاه زندگی برای ما بیشـتر 

شـده اسـت اما احسـاس پوچی و سـختی همچنان چون 

سـایه بـا ما اسـت و حتی بیشـتر از قبـل آن را احسـاس 

می‏کنیـم. چـرا بعضـی از انسـان‏ها دارای زندگـی شـاد و 
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مرفهـی می‏باشـند و بـه راحتی زندگی می‏کننـد اما بعضی 

از مـا در مسـیر زندگیمـان تمـام فشـارها، مصیبت‏هـا و 

افسـردگی‏ها و... را بایـد متحمل شـویم.

چـرا جوانـان و نوجوانـان مـا دیگـر از چیزهایـی کـه 

پـدران و مادرانشـان در گذشـته از آن لـذت می‏بردنـد 

دیگـر لـذت نمی‏برنـد و گویـی چیـز دیگـری از زندگـی 

می‏خواهنـد و سـرکش شـده‏اند. در کشـورهایی کـه رفاه 

بـه اوج خـودش می‏رسـد و همـه چیـز بـرای مردمـش 

فراهـم اسـت باز هـم چـرا مردمشـان از زندگـی ناراضی 

هسـتند حتی در اکثر مواقع بیشـترین میزان خودکشـی 

دنیـا  از  دیگـری  نقطـه  در  کشورهاسـت.  همیـن  در 

کشـورهایی هسـتند کـه در آنها، فقر، جنـگ و بی‏عدالتی 

بیـداد می‏کنـد. براسـتی ایـن چـه عدالتـی اسـت، پـس 

چـه چیـزی قـرار اسـت ما را شـاد کنـد. وقتی به مـا رفاه 

می‏دهنـد غمگینیـم، وقتـی کـه در رنـج هـم هسـتیم باز 

هـم غمگینیـم. ایـن چـه توازنـی اسـت، چـرا انسـان در 

طـول تاریخ اینگونه درگیر و در جنگ زندگی اسـت. بشـر 

بـرای خـودش و بـرای جامعـه خـودش براسـتی بدنبال 

چیسـت و یـک سـؤال کلی‏تـر! "معنای زندگی چیسـت". 
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پیامبـران و بـزرگان و اندیشـمندان تاریـخ بـرای چـه 

آمدنـد، آیا حرف‏هـا و رهنمودهـای آنها برای مـا بیهوده 

بوده اسـت، یـا آنکه دروغ بوده اسـت، اگر درسـت بوده 

اسـت پس چـرا به مـا کمکی نکرده اسـت و هـرروز دنیا 

وضعـش بدتـر از روز قبل می‏شـود. دلیـل آن همه جنگ، 

خونریـزی و ناعدالتی‏هـا کـه به اسـم دین‏هـا، مکتب‏ها 

یـا ایدئولوژی‏هـا ریختـه شـد چـه بـود. آیـا واقعـاً آن 

کسـانی کـه چنیـن چیزهایـی را بـرای بشـریت آوردنـد 

خود خواسـتار چنیـن چیزهایـی بودند.

در قسـمت دوم کتاب به تشـریح کلمـه ناجی خواهیم 

پرداخـت اینکـه ناجـی اصلاً کیسـت یا چه چیزی اسـت 

و چگونـه قـرار اسـت به کمـک ما بیایـد، آیا ناجـی بطور 

کلـی اصلاً حقیقـت دارد و اینکه روند تأثیرگذاری و کارکرد 

ناجـی در صـورت حقیقـت داشـتن آن برای بشـریت به 

چه صورت می‏باشـد. 

در مـورد نحـوه نجـات جامعـه بشـری از بحران‏هـای 

کنونـی و بـه سـعادت رسـاندن و خوشـبخت سـاختن 

آن جامعـه صحبـت خواهیـم کـرد. یـاد خواهیـم گرفت 

اینکـه در گوشـه‏ای بنشـینیم و فکـر کنیم فردی آسـمانی 
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خواهـد آمـد و همـه چیـز را درسـت خواهد کرد اشـتباه 

اسـت. البتـه مطمئنـاً فـرد یـا افـرادی خواهنـد آمـد که 

درسـتش  بصـورت  هـم  آن  مسـیر،  ایـن  شـروع‏کننده 

خواهنـد بـود امـا ایـن نجـات و بـه سـعادت رسـاندن 

بـه کاری جمعـی و گروهـی نیـاز دارد مخصوصـاً در بدنه 

تأثیرگـذار و فعـال اجتمـاع. 

البته در طول تاریخ بسـیار سیسـتم‏ها و روش‏ها خلق 

و ارائـه شـدند و همه آنها ادعای متحول کردن و درسـت 

کردن سیسـتم بشـری را داشـتند اما متأسـفانه در دنیای 

امـروز همـه آنهـا به نحـوی به بن بسـت رسـیده‏اند. اگر 

به پشـت سـر خودمان نـگاه کنیـم می‏بینم در ایـن روند 

هـزاران سـال زندگی بشـر راهکارهـای گوناگونـی مانند: 

امتحـان  و...را  کمونیسـت  دموکراسـی،  عرفـان،  دیـن، 

کرده‏ایـم، و براسـتی امـروز کـدام یک از آنها حـال درونی 

مـا و حـال اجتماعـی مـا را خـوب کـرده اسـت. کـدام 

یـک، انسـان را از بحران‏هـای روزافـزون و سـیاهی‏ها و 

افسـردگی‏ها و پوچی‏هـا نجـات داده اسـت.

کجاسـت آن نجات‏دهنـده، کجاسـت آن خـردی کـه 

بتـوان از طریـق آن از این روند رنج و فشـار روزافزون رها 
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شـد. چطـور می‏شـود دنیایی سـاخت کـه در آن هـر روز 

کـه می‏آید از بار فشـارها کاسـته شـود نه آنکـه بالعکس 

بـه آن اضافـه بشـود. بـه چه سیسـتمی می‏توان دسـت 

یافـت تـا بتـوان از طریـق آن انسـان را بـه آن جالل و 

شـکوه قبـل از "گنـاه چشـیدن سـیب درخـت دانـش" 

بازگرداند. 

چگونـه می‏توان انسـان را به عنوان اشـرف مخلوقات 

در جایـگاه واقعیـش قـرار داد و موجـودات انسـانی را به 

واقـع، تبدیـل بـه "آدم" کـرد، یعنـی موجـودی کـه فقط 

بـرای رفـع خواسـت‏های پسـت و پوچش زنده نیسـت، 

بلکـه برای رفاه و شـادمانی کل بشـر و تمـام همنوعانش 

زندگـی می‏کنـد و بـه معنـای واقعـی کلمـه یـک "آدم" 

و  رضایتمنـد  او  از  خداونـد  و  طبیعـت  تمـام  و  اسـت 

شـادمان اسـت. چگونـه می‏تـوان انسـان‏ها را از ایـن 

رسـیده  بسـت  بـن  بـه  و  تهـی  و  پـوچ  خواسـت‏های 

فیزیکـی بالاتـر بـرده و بـه دنیاهـای دیگر هدایـت کرد. 

دنیاهایـی کـه در آن انسـان‏ها، خواسـت‏ها و حالاتـی 

جدیـد از وجـود و خلقـت را کشـف خواهنـد کـرد. 

انسـان وقتـی از بنـد قفـس و زندانـی کـه بـرای خود 
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تمـام  آنکـه  جـای  بـه  و  می‏شـود  رهـا  اسـت  سـاخته 

لحظاتـش را برای ارضا خواسـت‏های خودش سـپری کند 

به سـمت نیکی کردن و ارضا خواسـت‏های بشـریت قدم 

برمـی‏دارد، ناگهـان وارد دنیـای جدید، بـزرگ و بی‏نهایتی 

می‏شـود کـه در آن خواسـت‏ها و تجربیـات بسـیار جدید 

و شـگفت‏انگیزی را کشـف خواهـد کـرد.

مـا در ایـن کتـاب در مورد تمـام این چیزهـا صحبت 

خواهیـم کـرد و بـرای تمـام اینهـا راهکارهـای عملـی و 

جامعـی ارائـه خواهیـم کرد.

ایـن کتاب را با نوشـته‏های نورانـی و پربرکت ابراهیم 

نبـی آغـاز خواهیـم کرد تـا شـاید قـدرت این کلمـات بر 

نوشـته‏های این کتاب سـرازیر شـود.
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بخش اول

1. نیــروی الهــی، فرمانروایــی، قــدرت، ابدیــت و 

وحــدت خــود را از طریــق ســی و دو مســیر پنهانــی نــور 

نزولــی مســتقر کــرد و خــود را در ســه قســمت پنهــان 

ــتان. ــاب، راوی و داس ــرد: کت ک

2. ده ســفیروت اختفــای نیــروی الهــی در بیســت و 

دو ویژگــی اصلــی ظاهــر می‏شــود: ســه نیــروی ریشــه، 

هفــت دوتایــی و دوازده نیــروی ســاده.

3. ده ســفیروت پنهــان بــا ده انگشــت مطابقــت 

دارد: پنــج در برابــر پنــج، آنهــا بــه طــور هماهنــگ عمــل 

می‏کننــد، همانطــور کــه اتحــاد، بیــن آنهــا عمــل می‏کنــد، 

از طریــق قــدرت کلام وحــی، و قــدرت کلام پنهــان.

ــر.  ــر، ۱۰ و ۱۱ خی ــی: ۱۰ و ۹ خی ــفیروت مخف 4. ده س

ــد و  ــر درک کنی ــت برت ــه حکم ــتیابی ب ــا دس ــن را ب ای
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بــا درک و خردمنــد باشــید. آنهــا را تجزیــه و تحلیــل و 

بررســی کنیــد، آنهــا را ترکیــب و خلاصــه کنیــد، قطعــات 

جــدا شــده را بــه جــای خــود در الوهیــت برگردانیــد.

5. ده ســفیروت نهــان: آغــاز و پایانــی ندارنــد. خیــر و 

شــر آنهــا بی‏حــد و حصــر اســت. تعالــی و پســتی آنهــا 

بی‏نهایــت اســت، امــا یــک نیــروی الهــی بــرای همیشــه 

از بــالا بــر همــه ایــن خــواص حاکــم اســت.

6. ده ســفیروت مخفــی: چشم‏اندازشــان ماننــد رعــد 

و بــرق اســت. هیــچ زبانــی نمی‏توانــد آنهــا را بــه طــور 

کامــل توصیــف کنــد، امــا بایــد بارهــا و بارهــا دربــاره 

آنهــا بحــث کــرد. بــا تحلیــل نــاب گفتــار خــود، نیــروی 

الهــی را از طریــق آنهــا تحقیــق کنیــد.

ــد.  ــرق می‏زنن ــانیده و ب ــان: پوش ــفیروت نه 7. ده س

پایــان آنهــا در آغــاز و آغــاز آنهــا در پایــان آنهــا ماننــد 

ــا  ــرور آنه ــت. س ــروزان اس ــنگ ف ــال س ــعله‏ای در زغ ش

یــک نیــروی الهــی اســت و دیگــری وجــود نــدارد. تنهــا 

ــرد. ــف ک ــوان آن را تعری ــش می‏ت ــق اعمال از طری

8. ده ســفیروت پنهانــی: دهانــت را از گفتــار و دلــت 

ــن  ــتاق گفت ــت مش ــر لبهای ــازدار. اگ ــردن ب ــر ک را از فک
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ــه  کلمــات اســت و اگــر دلتــان مشــتاق تفکــر اســت ب

خــود بیاییــد کــه نیــروی الهــی دســت نیافتنــی اســت.

ــد و بیســت و دو ویژگــی  ــرو از یــک می‏آین 9. دو نی

ــه،  ــی ریش ــه ویژگ ــد: س ــکیل می‏دهن ــی را تش اساس

هفــت دوتایــی و دوازده ویژگــی ســاده. همــه آنهــا بــا 

ــده‏اند.  ــر ش ــور پ ــک ن ی
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ــد و بیســت و دو خاصیــت  ــرو از یــک می‏آین 1. دو نی

اساســی را تشــکیل می‏دهنــد: ســه نیــروی ریشــه، هفــت 

دوتایــی و دوازده نیــروی ســاده. شــالوده آنهــا کفــه 

ــرازوی مســئولیت اســت و  ــرازوی شایســتگی و کفــه ت ت

ــرد. ــم می‏گی ــا تصمی ــن آنه ــان بی ــان فرم زب

2. بیســت و دو ویژگــی اساســی: شــریعت الهــی آنهــا 

را حکاکــی کــرد، تراشــید، وزن کــرد و همــه آنچــه را کــه 

شــکل گرفــت و در آینــده بــا آنهــا شــکل خواهــد گرفــت 

را تغییــر داد.

3. بیســت و دو ویژگــی اساســی: شــریعت الهــی آنهــا 

را بــا صــدا حــک کــرد و در نفــس حــک کــرد و در پنــج 

ــان،  ــان، زب ــقف ده ــق، س ــت: حل ــان گذاش ــا در ده ج

دنــدان و لــب.
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4. بیســت و دو ویژگــی اساســی: قانــون الهــی آنهــا 

را در یــک دایــره بــه عنــوان ۲۳۱ دروازه قــرار می‏دهــد، 

ــد و  ــروع می‏کن ــا ش ــرد از کج ــه ف ــر از اینک ــرف نظ ص

کجــا مــی‏رود.

ــا  ــی ب ــت و دو ویژگ ــک از بیس ــر ی ــب ه ــا ترکی 5. ب

دیگــران، و وزن هــر ترکیــب، ۲۳۱ دروازه ایجــاد شــد و هــر 

ــام خــود را گرفــت. دروازه ن

ــه  ــتی ب ــت و از نیس ــکل گرف ــچ ش ــت از هی 6. واقعی

وجــود آمــد. هــر بــدن از بیســت و دو خاصیــت تشــکیل 

شــده اســت
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ــه  ــا کف ــاس آنه ــه و اس ــه‏ای: پای ــروی ریش ــه نی 1. س

تــرازوی مســئولیت، کفــه تــرازوی شایســتگی و زبــان، حکم 

بیــن آنهاســت.

2. ســه نیــروی ریشــه‏ای: آنهــا بــا شــش خاصیــت، 

ــوند. ــان می‏ش ــاً پنه کام

هــوا )بــاد( و آب و آتــش از آنهــا سرچشــمه می‏گیرند. 

ریشــه نســل‏ها از آنهــا سرچشــمه گرفته اســت.

3. ســه نیــروی ریشــه حکاکــی شــده، حک شــده، وزن 

شــده، جابجــا شــده و تشــکیل ســه نیــروی ریشــه دیگــر: 

ســه نیــروی در ســال، ســه در روح، نــر و مــاده.

ــوا  ــود دارد: ه ــان وج ــه در جه ــروی ریش ــه نی 4. س

ــده  ــده ش ــش آفری ــت از آت ــش. بهش ــاد(، آب و آت )ب

ــاد( در  ــوا )ب ــده و ه ــده ش ــن از آب آفری ــت، زمی اس
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ــد. ــت می‏کن ــا حرک ــان آنه می

5. ســه نیــروی ریشــه در ســال، گرمــا، ســرما و آرامــش 

ــرما از آب و  ــود. س ــاد می‏ش ــش ایج ــا از آت ــت. گرم اس

آرامــش از هوایــی )بــاد( کــه بیــن آنهــا حرکــت می‏کنــد 

ــود. ــاد می‏ش ایج

6. ســه نیــروی ریشــه در روح نــر و مــاده: ســر، شــکم و 

بــدن. ســر از آتــش، شــکم از آب و بــدن از هوایی)بــاد( کــه 

بیــن آنهــا حرکــت می‏کنــد.

ــاد(  ــوا )ب ــرو در ه ــت و دو نی ــرو از بیس ــن نی 7. اولی

قــرار گرفــت و بــا keter ترکیــب شــد. یکــی را بــه دیگــری 

ــال،  ــد آورد، در س ــان پدی ــوا را در جه ــرد و ه ــق ک ملح

ــرد و زن ــم، م ــش، در روح جس آرام
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دوران باستانی تاریخ بشر

اگــر نخواهیــم تاریــخ بشــر را بــه قســمت‏های متعــدد 

زمانــی تقســیم کنیــم و یــک دیــدگاه کلــی بــه آن داشــته 

باشــیم، می‏توانیــم بــه ســه بخــش دوران باســتان، 

قســمت‏های میانــه و تاریــخ امــروزی بشــر آن را تفکیــک 

ــخ، انســان‏ها از  ــه تاری ــن دوره‏هــای جداگان ــم. در ای کنی

ــی حــالات مختلفــی را  ــات زندگان نظــر فشــارها و تجربی

طــی کرده‏انــد و آن بــه صــورت صعــودی بــرای آنهــا بوده 

اســت یعنــی آنکــه تجربیــات بــه صورتــی بــود کــه در هر 

ــت  ــود می‏گرف ــه خ ــر ب ــد و پیچیده‏ت ــکلی جدی دوره ش

و در حالــی کــه همــان تجربــه قبلــی هــم در آن محفــوظ 

بــود امــا فشــار و تجربــه‏ای جدیــد و پیچیده‏تــر از فشــار 

ــه آن اضافــه می‏شــد.  ــی هــم ب قبل

همانطــور کــه می‏دانیــد بشــر، تاریخــی باســتانی از 
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خــود دارد کــه همیشــه بــرای مــا اســرارآمیز و وهم‏آلــود 

بــوده اســت و جالــب اینجاســت کــه اتفاقــات بــه وجود 

آمــده در آن دوران هنــوز هــم تأثیــر بســیار عمیقــی در 

زندگــی مــا انســان‏ها دارد، ماننــد بوجــود آمــدن ادیان، 

ــور  ــف و همینط ــای مختل ــدن عرفان‏ه ــود آم ــه وج ب

ــا  ــه م ــی ک ــوم و تفکرات ــیاری از عل ــاس بس ــه و اس پای

امــروزِ دنبالــه روی آنهــا هســتیم، در آن دوران شــروع به 

ــخصیت‏های آن  ــی ش ــت. حت ــرده اس ــری ک ــکل گی ش

ــتند  ــرارآمیز هس ــگفت‎انگیز و اس ــیار ش ــم بس دوران ه

و هنــوز هــم مــا را حیــرت‏زده می‏کننــد، بزرگانــی چــون 

ابراهیــم پیامبــر، محمــد پیامبــر، عیســی پیامبر، موســی 

پیامبــر، ســقراط، گوتامــا بــودا و بزرگانــی دیگــر در تمــام 

نقــاط جهــان کــه پایــه و اســاس تفکــرات مختلفــی را 

در سرتاســر دنیــا بنــا نهادنــد کــه از آن جملــه می‏تــوان 

ــا و  ــز عرفان‏ه ــت و نی ــیحیت، یهودی ــام، مس ــه اس ب

آموزه‏هایــی چــون شمنیســم، هندوئیســم، صوفیســم و 

غیــره اشــاره کــرد.

امــا چیــزی کــه بــرای مــا در ایــن کتــاب مهــم اســت 

بررســی فشــارها و تنش‏هــای آن زمــان جامعــه انســانی 

ــن  ــور چنی ــود و ظه ــه وج ــی ک ــت، ناملایمتی‏های اس
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افــرادی را در آن دوران ســبب شــد، تا بتواننــد از بار چنین 

فشــارهایی بکاهنــد و رهنمودهایــی کاربــردی برای بشــر 

ــاً  ــد. مطمئن ــه کنن ــرودار ســختی‏های آن دوران ارائ در گی

ــا راه‏حــل و راهــکاری را  ــراد را واداشــت ت ــزی، آن اف چی

بــرای بشــر ارائــه کننــد و آن هــم دیــدن و حــس کــردن 

ســقوط انســان‏ها و نسلشــان در دام خودپرســتی و 

ورطــه نابــودی و ســیاهی بــود. مثــال معروفــی وجــود 

ــد دردی را  ــی خداون ــود وقت ــه می‏ش ــه در آن گفت دارد ک

ــان‏ها در  ــد، آن انس ــم می‏ده ــان آن را ه ــد درم می‏ده

آن زمــان ماننــد همــان درمــان دردهــای بشــری بودنــد. 

آنهــا فرســتاده شــدند تــا کمــی از دردهــای جامعــه خــود 

را بکاهنــد امــا متأســفانه خودخواهی و شــیطنت انســان 

ــود کــه بعــد از مدتــی آن درمان‏هــا را  ــاد ب در حــدی زی

هــم بــه بدتریــن دردهــا تبدیــل کــرد. 

ــط  ــه توس ــز ک ــر چی ــدم ه ــخصه معتق ــه ش ــن ب م

ــی  ــت هدف ــده اس ــا داده ش ــه م ــان‏ها ب ــت و انس طبیع

ــه آن رجــوع و عمــق  ــه درســتی ب داشــته اســت و اگــر ب

ــتفاده‏ها را از آن  ــن اس ــم بهتری ــم می‏توانی ــرا درک کنی آن

ــه آن  ــاب ب ــه کت ــه در ادام ــور ک ــیم. همانط ــته باش داش

ــک  ــرار اســت در ی ــر انســان‏ها ق ــرد اگ اشــاره خواهــم ک
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کار جمعــی بهــم بپیوندنــد و جهانــی مملــو از هارمونــی و 

تعــادل را باهــم تشــکیل دهنــد، پــس مســلماً فرهنگ‏هــا، 

باورهــا و اعتقادهــای آن‏هــا هــم باهــم بــه صورت درســت 

و مثبتــش درآمیختــه خواهد شــد. یعنــی هرچیــزی که در 

باورهــا و اعتقادهــای انســان‏ها کــه بــه نســبت وضعیــت 

ــتفاده  ــت، از آن اس ــاز اس ــه آن نی ــا ب ــروز م ــه ام جامع

ــم و  ــه کار می‏گیری ــرا ب ــم و در راه ســعادت بشــر آن می‏کنی

اگــر چیــزی از آن کارایــی نــدارد بــا آن کاری نداریــم و اگــر 

قســمتی از باورهــا و عقایــد مــا کــه نیــاز بــه اصــاح دارد، 

بــه کمــک هــم آن را اصــاح خواهیــم کــرد.

ســختی‏های آن دوران اغلــب از نــوع جنگ‏هــای 

خونیــن، بی‏فرهنگی‏هــای قومــی، جنایــت و تجــاوز 

ــن  ــی از ای ــاری و چیزهای ــر و بیم ــان، فق ــوق زن ــه حق ب

حالت‏هــای  در  انســان‏ها  دوران  آن  در  بــود.  دســت 

ابتدایــی خلقــت خــود قــرار داشــتند و خواســت‏ها 

و خودپرســتی‏های آن‏هــا شــکلی ابتدایــی داشــت، 

بنابرایــن فرصــت خوبــی بــود تــا ایــن حالــت ویرانگــر که 

ــه  ــخت‏تر را ب ــده و س ــکلی پیچی ــده ش ــود در آین ــرار ب ق

خــود بگیــرد را در همــان نطفــه خفــه کــرد یــا حداقــل آن 

را ضعیف‏تــر کــرد بــه همیــن علــت بــود کــه در آن دوران 
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بــه دفعــات زیــاد، ظهــور و پدیــد آمــدن پیامبران، بــزرگان 

ــم.  ــری را می‏بینی ــل بش ــدگان نس ــود کنن و رهنم

ــم  ــه ابراهی ــم ب ــال می‌توانی ــن مث ــوان اولی ــه عن ب

پیامبــر اشــاره کنیــم. ابراهیــم بــه عنــوان اولیــن 

سلســله از انســان‏هایی بــود کــه حالــت ویرانگــر 

خودخواهــی و خودبینــی مــا را درک کــرد و آن را دیــد. 

مــا در داســتان‏های باســتان ویرانــی بــرج بابــل را 

می‏بینیــم و در آن می‏خوانیــم کــه بعــد از ویرانــی بــرج 

ــف  ــای مختل ــه تعداده ــان‏ها ب ــای انس ــل زبان‏ه باب

تقســیم شــد. البتــه بــه یــاد داشــته باشــید جمله‏هــا و 

ــم  ــدس می‏خوانی ــای مق ــه در کتاب‏ه ــتان‏هایی ک داس

ــادی  ــی و ع ــکل فیزیک ــان ش ــه هم ــه ب ــد همیش نبای

کــه می‏خوانیــم تعبیــر بشــود، انســان‏هایی ماننــد 

محمــد، ابراهیــم، موســی، عیســی و... آنهــا هرچــه کــه 

می‏گفتنــد در مــورد حــالات درونــی انســان و کشــفیات 

درونــی و رابطه‏هــای درونــی انســان‏ها باهــم بــود، امــا 

دنیاهــای درونــی چیــزی نبــود کــه همــه آن را کشــف 

ــرا  کــرده باشــند و در مــوردش بداننــد بنابرایــن اگــر آن

قــرار بــود بنویســند و توضیــح دهنــد مجبــور بودنــد آنرا 

ــد  ــی دربیاورن ــات فیزیک ــتان‏ها و جم ــورت داس ــه ص ب
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زیــرا آن حــالات درونــی چیــزی حســی و ادراکــی بــود و 

مطمئنــاً حــس و ادراک ناشــناخته را نمی‏تــوان بــه روی 

ــای  ــای دنی ــد چیزه ــرا در ح ــه آن ــر آنک ــذ آورد مگ کاغ

فیزیکــی پاییــن بیاوریــد، ماننــد یــک نقاشــی؛ داســتان 

ــام  ــا انج ــه آن‏ه ــان‌کاری ک ــره، هم ــا و غی ــا تمثیل‏ه ی

ــد، بنابرایــن در مــورد بــرج بابــل و ویرانــی آن  می‏دادن

ــه  ــم ب ــف می‏توانی ــای مختل ــدن زبان‏ه ــود آم و بوج

ــان‏ها در دوره‏ای  ــی انس ــه حت ــیم ک ــه برس ــن نتیج ای

از زندگــی خــود آنقــدر از نظــر ارتباطــات قلبــی نزدیــک 

بودنــد کــه نیــاز بــه زبــان بــرای ارتبــاط بیــن خودشــان 

ــانه‏هایی  ــم نش ــم می‏توانی ــروزه ه ــی ام ــتند، حت نداش

از آن زمــان را در درون خودمــان ببینیــم، ماننــد زمانــی 

ــرای  ــی ب ــم و گاه ــت داری ــی را دوس ــاً کس ــا قلب ــه م ک

ــم  ــی نداری ــچ حــرف و کلام ــه هی ــاز ب ــا او نی ــاط ب ارتب

و احساســات و خواســت‏ها در لحظه‏هایــی کــه آن 

رابطــه بســیار عمیــق می‏شــود ماننــد امــواج بیــن مــا 

ــادی  ــای زی ــز نمونه‏ه ــت نی ــود. در طبیع ــرازیر می‏ش س

ــم.  ــان می‏بینی ــات و گیاه ــن حیوان را در بی

ــا  ــا ب ــه پلانکتون‏ه ــن رابط ــرای م ــن آن ب جالب‏تری

ــب اســت هــزاران  ــاً بســیار جال هــم دیگــر اســت. واقع
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ــه  ــوده چگون ــه صــورت یــک ت ــار هــم ب پلانکتــون در کن

ــه رفتارهــای مشــابه را  ــگ درصــدم ثانی ــه هماهن اینگون

باهــم نشــان می‏دهنــد، وقتــی هماهنگــی بیــن آنهــا را 

ــد  ــه بای ــد ک ــل می‏دانن ــی از قب ــم گوی ــاهده می‏کنی مش

حرکــت بعــدی چه باشــد، گویــی در بینشــان زمــان، مکان 

و حرکــت رنــگ باختــه اســت. حــال شــما تصــور کنیــد 

ــی  ــق احساس ــالات عمی ــن ح ــی در چنی ــان‏ها زمان انس

قــرار داشــتند، حالاتــی کــه مــا آنقــدر عاشــق هــم بودیــم 

ــه  ــازی ب ــه نی ــود ک ــک ب ــه هــم نزدی ــان ب ــب هایم و قل

ــتیم و در  ــم نداش ــاط باه ــرای ارتب ــف ب ــای مختل زبان‏ه

ــل، بعــد و حــال  ــی خــارج از زمــان و مــکان، از قب فضای

ــا را  ــتیم و آنه ــاع داش ــود اط ــای خ ــت‏ها و نیازه خواس

می‏کردیــم،  درک  را  همدیگــر  و  می‏کردیــم  احســاس 

ماننــد مــادری کــه بــدون هیــچ ارتبــاط کلامــی بــا فرزنــد 

ــای او را در  ــد و نیازه ــرار می‏کن ــاط برق ــالش ارتب خردس

ــد.  ــاس می‏کن ــش احس قلب

ابراهیــم پیامبــر در نقطــه‏ای از زمــان قــرار گرفــت کــه 

ــا چشــمان خــودش  ــل و بعــد از ایــن حالت‏هــا را ب قب

دیــد و خداونــد متعــال ایــن بینــش و خــرد را در وجــود 

او قــرار داد تــا ببینــد و ایــن دو حالــت را قضــاوت کنــد. 
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ــاط قلبــی و عمیــق  ابتــدا حالتــی کــه انســان‏ها در ارتب

بودنــد و بعــد از آن رشــد خودپرســتی و گسســته شــدن 

آن ارتبــاط و رشــد روزبــه‏روز خودپرســتی بــود. ابراهیــم 

از همــان ابتــدا کــه ایــن موضــوع را بــا خــرد و توجــه 

ــت و  ــن حقیق ــردن ای ــو ک ــه بازگ ــروع ب ــد ش ــود دی خ

ــان  ــرد و هم ــت ک ــن وضعی ــاح ای ــردن اص ــکار ک آش

جرقــه‏ای شــد کــه نســلی از بــزرگان و پیامبــران از اجداد 

ــی،  ــی نب ــول الله، عیس ــد رس ــد محم ــوار مانن آن بزرگ

ــزرگ  ــران دیگــر بعــد از آن مــرد ب موســی نبــی و پیامب

پدیــد آمدنــد و هیچوقــت هــم دســت از کار نکشــیدند 

و ســعی در اصــاح ایــن وضعیــت داشــتند. 

بــه عنــوان مثــال در مــورد موســی پیامبــر می‏توانیــم 

بــه تــاش ایشــان بــرای رهایــی قــوم خــود از بردگــی در 

مصــر اشــاره کنیــم، بردگــی کــه قــوم ایشــان در آن غــرق 

شــده بودنــد و بــه آن عــادت کــرده بودنــد. موســی پیامبر 

ــا را از  ــا روشــن کــردن مردمانــش و رهنمودهایــش آنه ب

ــه ســمت مســیری روشــن و  ــد و ب ــد بردگــی آزاد کردن بن

آزاد بــرای آینــده پیــش بردنــد. موســی پیامبــر هــم ماننــد 

ــرای  ــدری ب ــای گرانق ــته‏ها و آموزه‏ه ــزرگان نوش ــر ب دیگ

بشــریت بجــا گذاشــت کــه متأســفانه ماننــد مابقــی ایــن 
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ــه صــورت داســتان‏ها و تعریف‏هــای  دســت نوشــته‏ها ب

فیزیکی و ســطحی برداشــت شــد. براســتی اگر روزی ما به 

عمــق ایــن نوشــته‏ها نفــوذ کنیــم دنیــای شــگفت‏انگیزی 

از اســرار طبیعــت و خالــق را پیــدا می‏کنیــم و آنــگاه 

ــا و  ــام آن گفته‏ه ــای تم ــم ســنگ بن ــه می‏فهمی اســت ک

نوشــته‏ها ایــن اســت کــه همســایه خــود را ماننــد خــود 

ــندیم  ــود نمی‏پس ــرای خ ــه ب ــر آنچ ــم و ه ــت بداری دوس

ــود  ــرای خ ــه ب ــر آنچ ــندیم و ه ــم نپس ــران ه ــرای دیگ ب

ــه  ــندیم و همیش ــم بپس ــران ه ــرای دیگ ــندیم ب می‏پس

ســعی در مراقبــت و محافظــت از دیگــران داشــته باشــیم. 

ایــن همــان دروازه ورود بــه دنیاهــای دیگــر و اصلاح‏کننده 

دنیــای در حــال انفجــار مــا اســت. خیلــی بهتــر می‏شــد 

اگــر مــا هــر چــه زودتــر ایــن اصــل را درک کنیــم کــه ایــن 

ــزاران  ــول ه ــا در ط ــت و م ــریت اس ــات بش ــا راه نج تنه

ســال، صدهــا راهــکار را امتحــان کردیــم و دیگــر زمــان آن 

نیســت کــه بــا راهکارهــای قدیمــی و از کار افتــاده خــود را 

مشــغول کنیــم، راهکارهایــی ماننــد: دموکراســی، مذهب، 

کمونیســت، چــپ، راســت، سوسیالیســت، لیبرالیســم و... 

. امــروز همــه بایــد دوبــاره بــه گذشــته‏های دور نگاهــی 

ــه  ــن نقط ــه اولی ــم ب ــگاه ابراهی ــه ن ــم و از دریچ بیندازی
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ــگاه کنیــم و درک کنیــم ایــن  ــا هــم ن گسســتگی خــود ب

ــه آن هســتیم نســخه  ــروز در حــال تجرب ــه ام ــی ک دنیای

ــت  ــی اس ــه و زمان ــان نقط ــرفته هم ــده و پیش ــزرگ ش ب

کــه انســان‏ها قلب‏هایشــان از هــم گسســته شــد و 

دیگــر نخواســتند همســایه خــود را ماننــد خــود دوســت 

داشــته باشــند، آنهــا دیگــر نخواســتند تــا مراقــب همدیگر 

باشــند بلکــه خواســتند همدیگــر را ماننــد پلــکان ابــزاری 

ــر  ــتیم همدیگ ــا خواس ــد. م ــود نماین ــرفت خ ــرای پیش ب

را غــارت کنیــم، خُــرد کنیــم و بــه همدیگــر آســیب بزنیــم 

تــا خودپرســتی خــود را ارضــا کنیــم تــا در نهایــت بتوانیــم 

ثروتمندتــر، قدرتمندتــر و یــا مشــهورتر بشــویم؛ امــا روزی 

ــر  ــای همدیگ ــان‏ها ضعف‏ه ــود، انس ــه نب ــاً اینگون واقع

ــت و  ــی دوس ــود، حام ــوی ب ــه ق ــد؛ آن ک ــر می‏کردن را پ

همنــوع ضعیــف خــود بــود، آنکــه در کســب و کار زیــرک 

ــر از  ــوع ســاده‏تر و ضعیف‏ت ــود، حامــی همن ــد ب و ثروتمن

خــود بــود. 

موســی نبــی یکــی از آن انســان‏های بــزرگ در طــول 

تاریــخ بــود کــه تمــام توانــش را در اختیــار گرفــت تــا این 

ــت  ــد و راه درس ــح ده ــود توضی ــل خ ــه نس ــم را ب تعالی

زندگــی را بــه مــا دیکتــه کنــد. و یــا محمــد پیامبــر را در 
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ــنگری‏های  ــت و روش ــا درای ــه ب ــم ک ــرزمینش می‏بینی س

ــا  خــود ســعی در اصــاح فرهنــگ مردمانــش کــرد. او ب

دادن حقوقــی کــه بــرای جامعه آشــفته و خشــن آن زمانه 

اثربخــش بــود ســعی در زنــده کــردن حقوقــی ماننــد حق 

زنــان، حــق بــردگان و احیــای دیگــر حقــوق کــرد. 

از نظــر مــن محمــد پیامبــر مســلماً در آن زمانــه بــا آن 

فرهنــگ خشــن و تنــدرو نمی‏توانســتند حقوقــی بیشــتر 

از ایــن بــرای اقشــار جامعــه قائــل شــوند؛ زیــرا جامعــه از 

نظــر فرهنگــی آمــاده پذیــرش آن نبــود، امــا اگــر ایشــان 

امــروز در قیــد حیــات بودنــد و بــا فرهنــگ امــروز جامعــه 

ــتم  ــن هس ــتند، مطمئ ــه داش ــاح جامع ــعی در اص س

حقــوق بیشــتر و امروزی‏تــری بــرای مردمــان خویــش از 

جملــه زنــان قائــل می‏شــدند. بنابرایــن در بحــث هدایــت 

بشــریت بحــث ســطح کشــش فرهنگــی و شــعور جامعه 

ــف، بســیار مهــم اســت مــا  ــی مختل در دوران‏هــای زمان

ــم  ــه را داری ــروف گالیل ــال مع ــوع مث ــن موض ــاره ای درب

ــداد  ــاده قلم ــیار س ــروز بس ــه ام ــزی ک ــان چی ــا بی ــه ب ک

ــعوری  ــی و ش ــش فرهنگ ــه کش ــی ک ــود، در دوران می‏ش

آن وجــود نداشــت باعــث اعــدام و از دســت دادن جــان 

خــود شــد کــه آن همــان کــروی بــودن زمیــن می‏باشــد! 
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ــت  ــن دس ــیاری از ای ــداد بس ــخ تع ــول تاری در ط

مثال‏هــا می‏شــود آورد، بنابرایــن فــردی ماننــد محمــد 

پیامبــر در آن دوره زمانــی و در آن ســرزمین آشــفته بــا 

ــد و  ــان کن ــزی را بی ــر چی ــت ه ــگ نمی‏توانس آن فرهن

ــود  ــه ممکــن ب ــوان گفــت ک ــه می‏ت ــل آن را اینگون دلی

مــردم آن دوره حتــی خــود او را هــم پــس بزننــد. 

ــدا  ــک انســان ســرکش ابت ــردن ی ــرای آرام ک مســلماً ب

ــه‏ای از  ــه درج ــه ب ــا آنک ــرد ت ــم آرام ک ــد او را کم‏ک بای

ــوان تمــام حرف‏هــا  ــا بت ــد ت ــودن دســت یاب انســان ب

و دانش‏هــا را بــه او انتقــال داد. مطمئنــاً جامعــه‏ای کــه 

غــرق درخودخواهــی و پلیــدی هاســت از همــان روز اول 

نــور و ســعادت را قبــول نمی‏کنــد، بنابرایــن ابتــدا بایــد 

ــوازش کــرد و بعــد کم‏کــم  آن را آرام کــرد، روحــش را ن

تمــام چیزهــا را بــر آن عیــان کــرد. بایــد ایــن موضــوع 

ــا و  ــی از دانش‏ه ــه خیل ــیم ک ــته باش ــر داش را در نظ

ادراکات عمیــق خداپرســتی و طبیعــی بــه صــورت قطــره 

ــرا  ــا زمــان ناجــی ف ــه بشــریت داده شــده ت ــی ب چکان

رســد، همــان زمانــی کــه مــا امــروز در آن قــرار داریــم 

و از نظــر ســطح آگاهــی و کشــش روحانــی خــود 

ــد و  ــه خداون ــم؛ چراک ــام آن را در برگیری ــم تم می‏توانی
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ــه روی  ــاره ب ــم، دروازه‏هــای بهشــت را دوب پادشــاه عال

ــل از  ــه قب ــم ب ــاره می‏توانی ــت و دوب ــرده اس ــاز ک ــا ب م

ــم.  ــوه ممنوعــه" بازگردی ــاه خــوردن می "گن

ــه  ــود ک ــان‏هایی ب ــته انس ــر از آن دس ــد پیامب محم

ــد  ــا آفری ــرای م ــی را در اســام ب ــت بســیار زیبای درونی

کــه اگــر ماننــد تمــام ادیــان دیگــر بتوانیــم بــه عمــق و 

مطلــب اصلــی آن پــی بــرده و روحانیــت درونــی آن را 

دریابیــم، بــه ژرفــای عمیقــی از اســام دســت خواهیــم 

یافــت. و آن اصــل مهمــی اســت کــه ابراهیــم نبــی بــه 

عنــوان پــدر تمــام ایــن ادیــان نیــز بــه آن اشــاره کــرده 

اســت، دوســت داشــتن همســایه خــود ماننــد خــود و 

نیکــی و مراقبــت کــردن از مخلوقــات اســت. 

محمــد در جامعــه‏ای زندگــی می‏کــرد کــه در آن برهــه 

زمانــی زن را بــه عنــوان یــک کالا نــگاه می‏کردنــد. آنهــا 

ــا  ــد و ی ــرض می‏دادن ــم ق ــه ه ــد کالا ب ــا را مانن زن‏ه

می‏کشــتند. شــاید نزدیکتریــن حــس بــه ایــن موضــوع 

ــه  ــبت ب ــی نس ــرده‏داران آمریکای ــه ب ــود ک ــی ب احساس

بــردگان سیاهپوســت داشــتند. آنهــا در ذهــن خــود بــه 

هیــچ عنــوان حتــی احســاس هــم نمی‏کردنــد کــه آنهــا 
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»بــردگان« انســان هســتند و آنهــا هــم احساســاتی چون 

درد، عشــق، گرســنگی، خســتگی و... را می‏فهمنــد و ایــن 

ماننــد همــان حســی اســت کــه مــردم ســرزمین محمــد 

ــی  ــا مردان ــان خــود داشــتند. آنه ــه زن ــر نســبت ب پیامب

ــد.  ــم نمی‏کردن ــم رح ــود ه ــه خ ــی ب ــه حت ــد ک بودن

ــه  ــد؛ چراک ــه‏ای بودن ــای قبیل ــه در جنگ‏ه ــا همیش آنه

ــه راه  ــه هــم جنگ‏هــای قومــی ب ــن بهان ــرای کوچکتری ب

می‏انداختنــد و همدیگــر را می‏کشــتند.

ــه هــم نســان خــود درس  ــر ب ــا عیســی پیامب و ام

ــوار  ــردی بزرگ ــی را داد. م ــکیبایی و مهربان ــوری، ش صب

کــه بــا اعمالــش همیشــه بــا مــا صحبــت کــرده اســت 

و حتــی در ســخت‏ترین لحظــات زندگــی نیــز درس 

بــردواری، صبــوری و متانــت را بــه مــا داده اســت. آن 

مــرد بزرگــوار همیشــه آرامــش و صبــوری خــودش را در 

اعمالــش بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته اســت. عیســی 

ــواده‏ای آرام و  ــم در خان ــش مری ــادر مقدس ــر و م پیامب

زاهــد بــزرگ شــدند. آنهــا از دنبــال کننــدگان اصــول و 

آموزه‏هــای موســی پیامبــر و جــد بزرگوارشــان ابراهیــم 

ــن  ــه ای ــی ب ــن حس ــه کوچکتری ــواده‏ای ک ــد. خان بودن

قفــس و زنــدان دنیــای فیزیکــی نداشــتند و آنقــدر بــه 
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ــک  ــزرگ نزدی ــد ب ــرو خداون ــی و قلم ــای روحان دنی

کــه هیــچ  زیســت می‏کردنــد  آن  در  و  بودنــد 

حســی بــه مســائل فیزیکــی نداشــتند. آنهــا حتــی 

ــد و در  ــم نمی‏دادن ــه ازدواج ه ــن ب ــواردی ت در م

ــام  ــتند، تم ــود داش ــق خ ــه خال ــه ب ــبندگی ک چس

امیالــی را کــه قــرار بــود در ازدواج آن‏هــا را ســیراب 

ــه  ــق ب ــا خال ــود ب ــبندگی خ ــت چس ــد در حال کن

ــوار  ــادر بزرگ ــد م ــد. مانن ــدا می‏کردن ــت پی آن دس

مســیح پیامبــر مریــم مقــدس کــه هیــچ شــوهری 

نداشــت ولــی خداونــد بــا دیــدن تقــدس و پاکــی 

و کمــال او، نطفــه‏ای از وجــود خــودش را در رحــم او 

شــکل داد و عیســی پیامبــر را آفریــد؛ زیــرا خداونــد 

پادشــاه عالــم اســت و دانــه‏ای علــف از خــاک 

ــر  ــد ب ــه "خداون ــی ک ــا زمان ــرد ت ــد ک ــد نخواه رش

او ضربــه‏ای بزنــد و بگویــد رشــد کــن". البتــه ایــن 

ــاره  ــد دوب ــتان محم ــد داس ــد مانن ــاز بای ــم ب را ه

ــه  ــادی ب ــل زی ــواده‎اش می ــم و خان ــه مری ــم ک بگوی

ازدواج نشــان نمی‏دادنــد زیــرا بــه آن حالــت والای 

روحانیــت کــه خــروج روح از ایــن دنیــای فیزیکــی 

ــل  ــن دلی ــد و ای ــن اســت رســیده بودن ــدان ت و زن
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ــیم،  ــا باش ــل آنه ــم مث ــم بخواهی ــا ه ــه م ــود ک نمیش

زیــرا هــر انســانی وقتــی بــه آن حالــت بــالای روحانیــت 

می‏رســد مســیر و حالت‏هــای شــخصی خــودش را 

طــی می‏کنــد، ایــن ماننــد ایــن اســت کــه محمــد هــم 

همــان حــال را داشــت امــا چندیــن زن داشــت و اتفاقــاً 

خیلــی بــه ازدواج تاکیــد داشــت یا موســی ابراهیــم و... 

هــم همینطــور. بنابرایــن هــر انســانی مســیر و حــالات 

شــخصی خــودش را طــی می‏کنــد، اگــر مریــم و عیســی 

و خانــواده‎اش بــه ایــن صــورت بودنــد بنابرایــن نیــازی 

نیســت کــه مــا هــم حتمــاً بــه ایــن صــورت باشــیم.

از  انســان‏هایی  چنیــن  از  بی‏شــماری  مثال‏هــای 

ــان‏هایی  ــم. انس ــم بیاوری ــر می‏توانی ــتان بش دوران باس

کــه ســعی در ارتقــا فرهنــگ مردمــان زمــان خــود 

داشــتند تــا بتواننــد تــا حــدودی از تنش‏هــای آزاردهنده 

زمانــه خــود بکاهنــد. ایــن انســان‏ها کــه در دوران 

مختلــف حضــور داشــته‏اند، شــبانه روز ســعی در اصــاح 

ــن انســان‏هایی  ــروزه هــم چنی بشــریت داشــته‏اند و ام

بی‏شــمارند. مــا تنهــا کاری کــه می‏توانیــم انجــام دهیــم 

ایــن اســت کــه دســت بــه دســت آنهــا دهیــم و در کنــار 

هــم بــا نیــروی عظیــم باهــم بــودن، پیــش بــه ســوی 
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اصــاح بشــریت و منیــت ویرانگــر خــود پیــش رویــم. 

ــه روی مــا  ــی ب امــروزه دروازه‏هــای دنیاهــای روحان

ــه و  ــان‏های اولی ــر آن انس ــا دیگ ــت. م ــده اس ــاز ش ب

ــی  ــت‏های پوچ ــا خواس ــه ب ــتیم ک ــته نیس ــاده گذش س

همچــون ثــروت، شــهرت و قــدرت ارضــا شــویم. امــروزه 

جوانــان و نوجوانــان مــا بــه دنبــال چیــز دیگــری 

هســتند. آنهــا دیگــر آن زندگــی پــوچ و فیزیکی گذشــته 

ــر و  ــی پایان‏ناپذی ــال لذت ــه دنب ــه ب ــد بلک را نمی‏خواهن

ابــدی می‏گردنــد. مــا امــروز موظــف بــه آن هســتیم کــه 

ــت و  ــی بینهای ــا لذت‏های ــد ب ــی جدی ــردم، دنیای ــه م ب

ابــدی ارائــه کنیــم. در ایــن بیــن اگــر بتوانیــم جامعــه‏ای 

را پــرورش دهیــم کــه اولویــت اول آن مراقبــت و عشــق 

ــختی‏هایی  ــی از س ــگاه خیل ــد، آن ــان باش ــه همنوع ب

کــه امــروزه درگیــر آن هســتیم و مانــع شــکوفایی روح 

کنجــکاو مــا شــده اســت، از بیــن خواهــد رفــت. اگــر 

دولت‏هــا هزینه‏هــای گزافــی کــه بــرای جنــگ و ســرپا 

ــد  ــد و مرفــه خــود می‏کنن نگــه داشــتن بخــش ثروتمن

ــورهای  ــان کش ــه مردم ــی ب ــای مال ــرف کمک‏ه را ص

خودشــان کننــد، انســان‏ها آنــگاه از بنــد و اســارت کار و 

اســترس‏های مالــی و خانوادگــی در خواهنــد آمــد آنهــا 
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ــغول  ــا مش ــر دنی ــه در سرتاس ــت آزادان ــد توانس خواهن

گذاشــتن وقــت و انــرژی بــرای انســان‏های دیگــر 

ــا  ــان‏ها ب ــام انس ــه تم ــد ک ــم دی ــگاه خواهی ــوند. آن ش

قلب‏هایــی گــره خــورده چــه نیــروی عظیمــی را تولیــد 

ــا و  ــه دیگــر هیــچ موجــودی دیگــر در تنگن ــد ک خواهن

فقــر و اضطــراب نخواهــد بــود. 

نامحــدود  و  کامــل  لــذت  در  را  انســان  خداونــد 

و  فیزیکــی  زودگــذر  لذت‏هــای  در  نــه  می‏خواهــد 

مشــکلاتی ماننــد فقــر و اضطراب‏هــای ایــن دنیایــی. مــا 

ــم  ــد بزنی ــم پیون ــی قلب‏هــای خــود را به انســان‏ها وقت

و از همدیگــر مواظبــت کنیــم، آنوقــت تمــام شــرارت‏ها و 

ســختی‏ها پوشــانده خواهــد شــد. در ابتــدای امــر شــاید 

وقتــی بــه مــا گفتــه می‏شــود کــه راه‏حــل تمام مشــکلات 

در باهــم بــودن و از هــم مراقبــت کــردن اســت، شــاید آن 

کمــی عجیــب و غیرقابــل بــاور بنظــر برســد؛ امــا وقتــی ما 

قــدم در آن می‏گذاریــم، خواهیــم دیــد کــه باهــم بــودن و 

ــد  ــی ایجــاد می‏کن ــد قلب‏هــا نیــروی خــوب و کامل پیون

ــه تمــام شــرها و ســختی‏ها را پوشــش خواهــد داد و  ک

ــه ایــن ســبک از زندگــی  هرچــه انســان‏های بیشــتری ب

ــر خواهــد شــد. ــر و کامل‌ت ــروی آن عظیم‏ت ــد، نی بپیوندن
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مفهوم خودپرستی

امــروزه مــا تبلیغــات زیــادی بــرای محصــولات 

ــزرگ و کوچــک خــود  شــرکت‏ها و کســب و کارهــای ب

ــیاری از  ــه بس ــازی ب ــع نی ــی از مواق ــه خیل ــم ک می‏کنی

آنهــا نیســت و فقــط بــرای ارضــا حس بیشــتر و بیشــتر 

ــورد  ــه خ ــم و ب ــغ می‏کنی ــا را تبلی ــود آنه ــتن خ خواس

ــر  ــه فک ــا ب ــه تنه ــه ن ــه‏ای ک ــم، جامع ــه می‏دهی جامع

همنوعــان فقیــر و گرســنه خــود نیســت بلکــه روزبــه‏روز 

صاحبــان‌  جامعــه  ایــن  در  می‏شــود.  مصرف‏گراتــر 

مشــاغلی حضــور دارنــد کــه اگــر تمــام ســرمایه جهــان 

را نیــز بــه آنهــا بدهیــد بــاز هــم بــه دنبــال چیــز دیگری 

ــه ازای  ــه ب ــد ک ــی را تصورکنی ــال دنیای ــد. ح می‏گردن

هــر تابلــوی تبلیغاتــی صدهــا تابلــوی تبلیغاتــی بــرای 

تبلیــغ انسان‏دوســتی و مراقبــت از همنوعــان خودمــان 
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ــان  ــی را در ده ــه نان ــه لقم ــل از آنک ــردد، قب ــب گ نص

خــود بگذاریــم، ابتــدا بــه فکــر همنوعــان خودمــان کــه 

ــدازه ســهم خودمــان از  ــا ان ــم ت گرســنه هســتند بیافتی

نعمت‏هــا و رزق و روزی کــه خداونــد در ایــن دنیــا قــرار 

ــر  ــان‏های دیگ ــام انس ــه تم ــا ب ــم ت ــت، برداری داده اس

ــه طــور مســاوی برســد. هــم آن رزق و روزی ب

وقتــی در کســب و کارمــان موفــق شــدیم بــه انــدازه 

ســهم خودمــان از ثــروت را برداریــم و همیشــه بــه یــاد 

داشــته باشــیم اگــر خداونــد مــا را باهــوش یــا زیــرک 

آفریــد دلیــل برایــن نمی‏شــود کــه مــا تمــام جهــان را 

مــال خودمــان بکنیــم، بلکــه خداونــد منظــوری از ایــن 

ــی  ــد از زیرک ــا می‏خواه ــت و از م ــته اس ــود داش کار خ

ــرای  ــرای خودمــان بلکــه ب ــه فقــط ب و هــوش خــود ن

ــد  ــا بای ــم. م ــتفاده کنی ــود اس ــان خ ــعادت همنوع س

همیشــه نقــش خداونــد را در زندگیمــان پررنــگ ببینیــم 

و بــه یــاد داشــته باشــیم خالــق همیشــه از بنــدگان خود 

ــد از همنوعــان  ــز بای ــد؛ بنابرایــن مــا نی مراقبــت می‏کن

ــه مــا رحــم کــرده و  ــا او هــم ب ــم ت خــود مراقبــت کنی

روی خــوش خــود را نشــان مــا بدهــد. 
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براســتی ایــن چــه آفتــی اســت کــه بــه بدنــه جامعــه 

بشــری افتــاده اســت؟! و چــرا هــر که آمــد نتوانســت آن را 

بــرای همیشــه ریشــه کــن کنــد. آیــا طبیعــت یــا خداونــد 

نقشــه‏ای بــرای مــا دارد؟ نقشــه‏ای کــه در آن قــرار اســت 

ــات و فشــارها همــراه انســان‏ها باشــند  تمــام ایــن اتفاق

تــا بــه نقطــه‏ای پایانــی برســند و در آن فشــرده شــوند تــا 

پدیدآورنــده لحظــه‏ای خــاص و شــگفت‏انگیز شــوند؟ 

اگــر نظــر مــن را بخواهیــد جــواب مــن بــه این ســؤال 

مثبــت اســت. مــن معتقــدم مــا در دوران ناجــی زندگــی 

می‏کنیــم، دورانــی کــه تمــام اتفاقــات تاریــخ بــه ســمتی 

هدایــت می‏شــوند تــا مــا را بــه ســوی کمــال یافته‏تریــن 

حالــت بشــر و اصــاح جامعــه بشــری یعنــی جامعــه‏ای 

غــرق در لذت‏هــای ابــدی بــا حالاتــی از هارمونــی و تعادل 

و تــوازن‌ هدایــت کننــد. شــاید بگوییــد بــه وجــود آمــدن 

چنیــن جامعــه‏ای چگونــه ممکــن اســت؟ در ایــن صــورت 

شــما را دعــوت بــه مطالعــه ادامــه کتــاب می‏کنــم.

همانطــور کــه در ابتــدای ایــن بخــش از کتــاب نیــز 

ــی انســان‏ها در دوران باســتان،  ــم فشــارهای زندگ گفت

ــبک  ــد س ــه و مانن ــی و اولی ــولاً ابتدای ــارهایی معم فش
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دوران  آن  در  بــود.  زمان‏هــا  آن  در  آن‏هــا  زندگــی 

ــاً  ــتند و متعاقب ــه‏ای داش ــت‏های اولی ــان‏ها خواس انس

ــه  ــی ک ــز تنش‏های ــت‏ها نی ــان خواس ــه هم ــبت ب نس

ــه  ــود. ب ــده ب ــر پیچی ــی و غی ــد ابتدای ــس می‏کردن ح

ــر جامعــه‏ای  ــال در دوران باســتان شــما کمت ــوان مث عن

ــد  ــده‏ای مانن ــای پیچی ــا موضوع‏ه ــه ب ــد ک را می‏بینی

افســردگی، بحــران تنهایــی، مــواد مخــدر و مشــکلاتی 

از ایــن دســت کــه در جامعــه امــروزی بــا آن درگیریــم، 

ــوده باشــد. ــان ب ــه گریب دســت ب

بنابرایــن در اینجــا بــا نکتــه‏ای کلیــدی مواجــه 

می‏شــویم و آن ایــن اســت کــه هرچــه خواســت‏ها 

ــه  ــر شــوند، تنش‏هــا و دردهــا هــم ب ــر و پیچیده‏ت بزرگت

همــان نســبت بزرگتــر و پیچیده‏تــر خواهنــد شــد. از ایــن 

نکتــه برداشــت دیگــری هــم می‏تــوان کــرد و آن اینســت 

کــه انســان‏هایی کــه در آن دوران‏هــا ظهــور کــرده 

ــی  ــد و راهکارهای ــا بکاهن ــارها و درده ــا از فش ــد ت بودن

ــان  ــه هم ــز نســبت ب ــد نی ــرده بودن ــه ک ــا ارائ ــه آنه را ک

ــا  ــلماً در روزگار م ــه مس ــود ک ــا ب ــت‏ها و تنش‏ه خواس

و بــا خواســت‏های بزرگتــر و پیچیده‏تــر کــه جامعــه 

امــروزی بشــر بــا آنهــا درگیــر اســت بــه راهکارهــا، اعمــال 
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ــر  ــاز هــم از همــان دســت امــا کاربردی‏ت و حرف‏هایــی ب

ــر از  ــه جلوت ــه همیش ــا اینک ــان‏ها ب ــم. آن انس نیازمندی

جامعــه آن روزهــای خــود بودنــد امــا بــه علــت شــرایط 

زمانــه خــود توانســتند فقــط بخشــی از چیزهایــی را کــه 

می‏دانســتند را بــرای جامعــه خــود ارائــه کننــد. در اینجــا 

ــویم. ــه می‏ش ــؤال مواج ــد س ــا چن ــا ب م

به راستی سد راه آنها چه بود؟ 

آفتــی کــه در طــی چنــد هــزار ســال زندگــی بشــری بــا 

آن دســت بــه گریبــان بوده‏ایــم، چیســت؟

آن چیــزی کــه همیشــه مــا را بــه بن بســت رســانده 

ــده  ــا ش ــخ م ــول تاری ــا در ط ــا و رنج‏ه ــث درده و باع

اســت، چیســت؟

ــت را  ــن آف ــام ای ــن ن ــد م ــن را بخواهی ــر نظــر م اگ

ــوم  ــن مفه ــی ای ــد کم ــذارم. بگذاری ــتی" می‏گ "خودپرس

را بشــکافیم. اگــر بخواهیــم بــه مشــکلات بشــر نگاهــی 

بیندازیــم و ماننــد آزمایشــات زیــر اتمــی بــه ســر منشــأ 

ــا  ــم آنقــدر آنهــا را بشــکافیم ت آن پــی ببریــم و بخواهی

بــه یــک سرمنشــأ برســیم، در ایــن صــورت یــک حالت و 

خواســتی واحد و بســیار قدرتمند به نام خودپرســتی را در 
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آنهــا خواهیــم یافــت. بایــد گفــت ما انســان‏ها همیشــه 

ــن  ــر ای ــه ب ــا تکی ــم. ب ــتی بوده‏ای ــودات خودپرس موج

خصوصیــت حتــی در بخشــنده‏ترین حالت‏هایمــان، 

ــوم  ــی عم ــر نف ــان ب ــخصی خودم ــت ش ــه منفع همیش

جامعــه ارجحیــت داشــته اســت. خودپرســتی! شــاید به 

نظرتــان ایــن فقــط یــک کلمــه ســاده باشــد، همیــن؟!! 

امــا آیــا خودپرســتی آنقدرهــا چیــز مهمــی بــوده اســت 

کــه طبیعــتِ مــا را اینگونــه شــکل داده اســت بگذاریــد 

ــانی را  ــه انس ــر جامع ــکلات همه‏گی ــه از مش ــد نمون چن

مثــال بزنیــم و به صــورت آزمایشــات فیزیــک ذرات آن را 

بشــکافیم تــا ببینیــم آیــا بــه خودپرســتی انســان در آنهــا 

پــی خواهیــم بــرد یــا خیــر؟...

امــروزه جامعــه غــرب بــه صــورت گســترده بــا بحــران 

تنهایــی و افســردگی دســت بــه گریبــان اســت. دوســتان 

زیــادی در آنجــا دارم کــه وقتــی در مورد مســائل اجتماعی 

و انســانی بــا آنهــا صحبــت می‏کنــم متأســفانه می‏بینــم 

تنهایــی همــواره یکــی از مشــکلات بزرگــی اســت کــه آنها 

را آزار می‏دهــد. آنهــا در جامعــه‏ای زندگــی می‏کننــد کــه 

ــی  ــد و زندگ ــاد می‏کنن ــم اعتم ــر به ــی دی انســان‏ها خیل

مکانیکــی و غــرق در کار و مصنوعــات حــس یــک ربــات 
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تنهــا را بــه آنهــا القــا می‏کنــد؛ فرزنــدان والدیــن خــود را 

بــرای یــک زندگــی مســتقل تــرک می‏کنند تــا بتواننــد کار 

خودشــان را داشــته باشــند و مالیــات خودشــان را بدهند 

در ایــن جامعــه ســعی می‏شــود تــا همــه چیــز ســر جای 

خــودش و دقیــق باشــد، بــا تاکیــد بــر حفــظ ظواهــر و 

روتوشــی زیبــا در هــر شــرایطی. چنیــن جامعــه‏ای حــس 

یــک ماشــین را بــه انســان می‏دهــد، ماشــینی کــه بایــد 

همــه قواعــد را درســت رعایــت کنــد حتــی زمانــی کــه 

درونــش پــر از تلاطم و آشــوب اســت. براســتی سرمنشــأ 

خودپرســتی در آن کجاســت؟

وقتــی در فرهنگــی، ایــن موضــوع بــه افــراد جامعــه 

ــا  تلقیــن می‏شــود کــه مهمتریــن چیــز حفــظ ظاهــر ب

ابــزاری بــه نــام ثــروت و دانــش اســت، مســلماً جامعــه 

بــه ســوی یــک زندگــی ماشــینی بــرای بدســت آوردن 

ــی  ــت. یعن ــد رف ــتم خواه ــن سیس ــوراک ای ــه خ روزان

اینکــه در دنیــای غــرب مهمتریــن چیــز ایــن اســت کــه 

ــول  ــان‏های متم ــدان و انس ــد ثروتمن ــد مانن ــما بای ش

رفتــار کنیــد، زیــرا ایــن موضــوع دارای اهمیــت زیــادی 

ــا را  ــت م ــه اصال ــت ک ــم اس ــر مه ــظ ظاه ــوده و حف ب

تعییــن می‏کنــد. حــال بایــد دیــد در نهایــت چــه 
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ــا  ــاد، و نتیجــه آن انســان‏های تنه اتفاقــی خواهــد افت

ــرق  ــود غ ــر خ ــا در ظواه ــه تنه ــت ک ــرده‏ای اس و افس

ــوچ پشــت آن ظاهرهــا  ــی آشــفته و پ هســتند و درون

پنهــان اســت. 

ــر روز  ــا ه ــل ربات‏ه ــد مث ــا بای ــه م ــن جامع در ای

ــا خــوراک ایــن جامعــه  ــه ســرکار‏های خــود برویــم ت ب

ــا  ماشــینی، تجمل‏گــرا و ظاهرپســند را تأمیــن کنیــم، ت

ــای  ــن لذت‏ه ــرق در ای ــا را غ ــت م ــرار اس ــه ق ــا ک آنه

ــای  ــا ابزاره ــه را ب ــد جامع ــد بتوانن ــمانی نگهدارن جس

ــا مــا همیشــه در  ــد ت ــرل کنن ــرق خــود کنت ــر زرق و ب پ

ــیم. ــه‏ور باش ــذر غوط ــای زودگ لذت‏ه

جامعــه  چقــدر  هــر  می‏بینیــم  دیگــر  طرفــی  از 

پیشــرفته‏تر و صنعتی‏تــر می‏شــود، بحران‏هایــی چــون 

خودکشــی، افســردگی و معضلاتــی از ایــن دســت در جامعه 

ــرفته‏ترین  ــرا پیش ــاً چ ــد. واقع ــی می‏کن ــتر خودنمای بیش

و بــا امکانات‏تریــن کشــورها همیشــه بیشــترین آمــار 

خودکشــی‏ها را دارنــد؟ شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن 

ــا نشــأت  ــی م ــودن خواســت‏های فیزیک ــر از محــدود ب ام

ــی  ــت‏های فیزیک ــه خواس ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب می‏گیرن
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ــک  ــه ی ــره همیش ــروت و غی ــدرت، ث ــهرت، ق ــون ش همچ

ــن  ــرای همی ــد و ب ــود دارن ــرای خ ــی ب ــت و انتهای بن‌بس

ــت‏ها  ــام آن خواس ــه تم ــان‏ها را ب ــی انس ــه وقت ــت ک اس

می‏رســانیم و آنهــا را کامــاً بــا آنهــا تغذیــه می‏کنیــم حتــی 

بیشــتر از قبــل احســاس پوچــی می‏کننــد زیــرا دیگــر چیــزی 

بــرای آنهــا باقــی نمی‏مانــد کــه بــا آنهــا بــازی کننــد و خــود 

را ارضــا کــرده و خوشــحال باشــد، بــرای همیــن هم هســت 

ــد ســرمایه‏داری و  ــا سیســتم‏هایی مانن ــر ب ــردم دیگ ــه م ک

ــگ  ــای رنگارن ــوود و غذاه ــرق هالی ــرزرق و ب ــای پ فیلم‏ه

ــحال  ــت خوش ــن دس ــری از ای ــای دیگ ــگاها و چیزه فروش

ــن  ــام ای ــا تم ــل ب ــل‏های قب ــه نس ــی ک ــتند، در صورت نیس

چیزهــا خوشــحال بودنــد و روح آنهــا را ارضــا می‏کــرد؛ امــا 

نســل‏های جدیــد دیگــر بــه ایــن چیزهــا دل نمی‏بندنــد و 

ــتند.  ــی هس ــد در زندگ ــی جدی ــال لذت‏های ــه دنب ب

بنابرایــن بــه نظــر می‏رســد کــه بایــد سیاســتمداران 

و گرداننــدگان ایــن دنیــا و آن یــک درصــدی کــه ســعی 

در کنتــرل جهــان دارنــد ایــن موضــوع را درک کننــد کــه 

دیگــر نمی‏تــوان مــردم را بــا چنیــن چیزهایــی ســرگرم 

ــد  ــل‏های جدی ــان نس ــت زم ــا گذش ــه ب ــرد؛ چراک ک

دیدگاهشــان نســبت بــه ایــن مســائل بازتــر شــده و بــه 
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دنبــال خواســت‏ها و تمایــات جدیــدی می‏گردنــد؛ 

ــی  ــادی و فیزیک ــان م ــن جه ــر از ای ــه فرات ــی ک تمایلات

مــا اســت.

ــه  ــر ب ــی دیگ ــا از جهت ــت ت ــه لازم اس ــن زمین در ای

ــرق  ــع ش ــه جوام ــز ب ــی نی ــته و نگاه ــوع نگریس موض

داشــته باشــیم. نویســنده بــه عنــوان فــردی از مشــرق 

زمیــن و خاورمیانــه بــه خوبــی بــا مشــکلات و دردهــای 

ــنایی دارد.  ــی آش ــره خاک ــش از ک ــن بخ ــردم در ای م

یکــی از دردهــای مــردم در ایــن بخــش از ســیاره زمین، 

بحث‏هــا و جنگ‏هــای ایدئولوژیــک و دینــی اســت کــه 

ــر طبــل جنــگ، فقــر، دیکتاتــوری  ایــن امــر همیشــه ب

ــودن  ــتانه ب ــت. خودپرس ــده اس ــر کوبی ــائل دیگ و مس

ــول  ــا قب ــه ب ــد ک ــوه می‏کن ــتر جل ــی بیش ــوع وقت موض

ــم،  ــه آن پایبندی ــه ب ــاص ک ــی خ ــا دین ــوژی و ی ایدئول

ــا  ــا الق ــه م ــک ب ــورت اتوماتی ــه ص ــا ب ــتی م خودپرس

ــد آن  ــز قواع ــر نی ــان‏های دیگ ــد انس ــه بای ــد ک می‏کن

را رعایــت کننــد و مثــل مــا شــوند کــه متأســفانه ایــن 

ــی شــدیدتر و  موضــوع در فرهنــگ مشــرق زمیــن خیل

ــد.  ــان می‏ده ــودش را نش ــد و خ ــروز می‏کن ــر ب قوی‏ت

ــن  ــت بزرگتری ــروی طبیع ــا نی ــق ی ــه خال ــی ک در صورت
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ــه مــا انســان‏ها داده اســت حــق  حــق انتخابــی کــه ب

انتخــاب در پیــدا کــردن راهمــان اســت. مــن معتقــدم 

تمــام انســان‏ها در نهایــت بــه کمــال و ســعادت دســت 

پیــدا خواهنــد کــرد امــا راهــی کــه در آن قــرار می‏گیرنــد 

و آن را طــی می‏کننــد بــه تعــداد تمــام انســان‏ها 

متفــاوت اســت و خــواه آن مســیر، مســیری از جنــس 

ــذت  ــس ل ــیر از جن ــواه آن مس ــد و خ ــج و درد باش رن

ــیر  ــان‏ها را از مس ــد انس ــد نبای ــه باش ــی، هرچ و خوش

خودشــان خــارج کــرد و بــه زور وارد یــک مســیر دیگــر 

کــرد، بلکــه بایــد در همــان مســیر آنهــا را بــه صــورت 

ــرد.  منطقــی و انســانی هدایــت ک

ــگ  ــه در جن ــا همیش ــه م ــی دارد ک ــه دلیل ــاً چ واقع

ــل  ــران تحمی ــه دیگ ــان را ب ــد خودم ــا عقای ــتیم ت هس

ــگ  ــع جن ــران در واق ــا دیگ ــا ب ــگ م ــن جن ــم، ای کنی

ــته  ــاد داش ــه ی ــد ب ــه بای ــت. همیش ــان هس ــا خودم ب

باشــیم انســان‏های دیگــر کــه مــن در بیــرون از خــودم 

می‏بینــم، در واقــع در درون خــود مــن و بخشــی از 

ــم  ــا می‏بین ــد در آنه ــزی ب ــن چی ــر م ــتند. اگ ــن هس م

ــرا مــن  در واقــع آن نقــص در درون خــودم هســت، زی

در آن لحظــه خــودم را نمی‏توانــم تحمــل کنــم نــه آنهــا 
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ــان،  ــرای عقایدش ــوم ب ــر می‏ش ــا متنف ــی از آنه را؛ وقت

ــا  ــوم، ب ــر می‏ش ــودم متنف ــه ازخ ــع در آن لحظ در واق

ــم  ــودم را بره ــش خ ــی‏روم و آرام ــگ م ــه جن ــودم ب خ

ــد  ــان‏های ب ــا انس ــد ب ــم نبای ــن نمی‏گوی ــم. م می‏زن

ــان‏ها  ــی از انس ــات بعض ــی اوق ــلماً گاه ــد، مس جنگی

ســعی در آســیب رســاندن بــه مــا را دارنــد و مــا بایــد در 

مقابلشــان از خودمــان دفــاع کنیــم، ولــی اصــاً نیــازی 

نیســت بــا عقایــدی کــه هیــچ ضــرری بــه حــال جامعــه 

و مــا ندارنــد در جنــگ باشــیم. واقعــاً چــرا یــک انســان 

ــرای اینکــه  ــد، ب حــال درونــی خــودش را خــراب می‏کن

احســاس می‏کنــد عقایــد خــودش درســت اســت. 

ــدا  ــان بی‏خ ــک انس ــد آن آدم ی ــی نمی‏کن ــال فرق ح

باشــد یــا یــک مذهبــی و یــا یــک انســان عــارف باشــد. 

ــم کــه خــود کوهــی از  ــاد بگیری ــا انســان‏ها بایدی م

ــزوم  ــر ل نقــص و مشــکل و خودخواهــی هســتیم و اگ

ــم  ــروع کنی ــان ش ــد از خودم ــت اول بای ــی هس اصلاح

ــه  ــیری ک ــد در مس ــم دی ــگاه خواهی ــران؛ آن ــه از دیگ ن

پیــش می‏رویــم تمــام جهــان در درون خودمــان اســت 

ــه ســوی اصــاح  ــان را ب ــام جه ــا اصــاح خــود تم و ب

ــم.  ــش می‏بری پی

www.takbook.com



54

جی
نا

ــد  ــر ب ــری دیگ ــر از پیامب ــن پیامب ــتی کدامی ــه راس ب

گفتــه اســت یــا مــا را بــه جنــگ بــا آنهــا خوانــده اســت. 

ــزرگان  ــه ب ــویم ک ــه ش ــم متوج ــی می‏خواهی ــه زمان چ

مــا اگــر از جنــگ و خشــونتی صحبــت کــرده باشــند، آن 

جنــگ نــه در دنیــای بیرونــی بلکــه در دنیای درون انســان 

ــورد دنیاهــای  ــران همیشــه در م ــزرگان و پیامب اســت. ب

درونــی مــا صحبــت کرده‏انــد؛ دنیاهایــی کــه بی‏نهایــت 

و بی‏انتهــا هســتند. دنیاهایــی کــه در قیــد و بنــد هیــچ 

ــا در مــورد جنــگ  زمــان، مــکان و حرکتــی نیســتند. آنه

بــا خودپرســتی، نقص‏هــا و شــرارت‏های خودمــان 

ــگ  ــه جن ــد ب ــی می‏گوی ــر موس ــد. اگ ــت کرده‏ان صحب

ــران  ــا کاف ــگ ب ــد از جن ــر محم ــد، اگ ــا بروی ــا جنتیل‏ه ب

ــع  ــا در واق ــد، آنه ــت می‏کن ــران صحب ــی از کاف و عیس

ــتند.  ــان هس ــتی‏های درون خودم ــرارت‏ها و خودپرس ش

ــا درون  ــارزه ب ــه مب ــه همیش ــر اینک ــان‏ها بخاط ــا انس م

خودمــان برایمــان ســخت بــوده اســت، آن شــرارت‏های 

ــا  ــد ت ــرون منعطــف کرده‏ان ــه بی ــا را ب ــگاه م ــان ن درونم

ماننــد همیشــه بــه جــای جنــگ بــا درون خــود بــه جنگ 

بــا دیگــران بپردازیــم.

خداونــد شــاد خواهــد بــود در آن روزی کــه انســان‏ها 
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بــه درون خــود بنگرنــد، در آن روز اســت کــه دنیاهایــی 

ــی  ــرد؛ دنیاهای ــد ک ــف خواهن ــا را کش ــان و زیب درخش

ــت  ــوچ. آن روز بهش ــی و پ ــای فیزیک ــن دنی ــر از ای فرات

بریــن مــا خواهــد بــود کــه انســان‏ها نقص‏هــا و 

ــاح  ــعی در اص ــد و س ــود را بپذیرن ــتی‏های خ خودپرس

آنهــا داشــته باشــد. آنهــا بایــد ایــن موضــوع را درک کند 

کــه بــا اصــاح خــود، تمــام دنیــا اصــاح خواهــد شــد. 

ــران  ــا پیامب ــر دنی ــه در سرتاس ــت ک ــان اس ــا آن زم تنه

جدیــدی رشــد خواهنــد کــرد. انســان‏ها بــا درک قــدرت 

ــفیات  ــعی در کش ــود س ــای درون خ ــش دنیاه و درخش

جدیــد و اعجاب‏انگیــزی در ایــن دنیاهــا خواهنــد کــرد.

اســت و  بی‏نهایــت  ایــن دســت  از  مثال‏هایــی 

ــه شــد کمــی  ــا آنچــه گفت ــدوارم توانســته باشــم ب امی

ــور  ــم. همانط ــرده باش ــاز ک ــما ب ــرای ش ــوع را ب موض

ــا  ــره م ــای روزم ــتی در زندگی‏ه ــد خودپرس ــه دیدی ک

ــد  ــر بگیری ــال در نظ ــد. ح ــازی می‏کن ــی ب ــش مهم نق

ــدت  ــا ش ــی ب ــخ و اتفاقات ــول تاری ــوع در ط ــن موض ای

ــرده اســت و چــه  ــازی ک ــی ب ــر، چــه نقــش مهم بزرگت

ــه نمایــش گذاشــته اســت.  ــی از خــود ب ــدرت تخریب ق

از ایــن دســت می‏تــوان بــه جنگ‏هــای خونیــن، 
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ــدد  ــات متع ــز جنای ــر و نی ــای همه‏گی ــیوع بیماری‏ه ش

ــاره  ــمار اش ــان بی‏ش ــودکان و مردم ــان، ک ــق زن در ح

ــدوه عظیمــی در طــول  ــه همــواره چــه درد و ان ــرد ک ک

ــه  ــرای مــا بوجــود آورده اســت. البتــه بایــد ب تاریــخ ب

ــه  ــن اســت ک ــم و آن ای ــدی اشــاره کن ــه کلی ــک نکت ی

خودپرســتی بــه خــودی خــود بــد نیســت فقــط مــا در 

ــه  ــت از آن را ب ــتفاده درس ــال راه اس ــزارن س ــول ه ط

ــد نبوده‏ایــم. اگــر از خودپرســتی بــه صــورت  خوبــی بل

ــقاته‏ترین و  ــادترین، عاش ــود، ش ــتفاده ش ــتش اس درس

زیباتریــن لحظــات انســانی را بــرای مــا خواهــد ســاخت 

کــه در ادامــه کتــاب دربــاره ایــن موضــوع و راه رســیدن 

آن را بــرای شــما خواننــدگان عزیــز بازگــو خواهــم کــرد
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سده‏های میانه تاریخ بشر

بعــد از گشــت و گــذاری مختصــر در تاریــخ باســتانی 

بشــر و نیــز گریــزی کوتــاه بــه عصــر متمــدن اینــک نوبت 

ســده‏های میانــه تاریــخ انســان اســت تــا بــا کنــد و کاو 

در ایــن دوران آن را از دیــدگاه فشــارهای زندگــی و انــواع 

آن مــورد بررســی قــرار دهیــم. 

همانطــور کــه قبلاً نیــز توضیــح داده‎ام خواســت‏های 

خودپرســتانه مــا یــک ســیر صعــودی را طــی می‏کننــد، 

ــان  ــی در طــول زم ــه و ابتدای ــی از حالت‏هــای اولی یعن

بــه طــور پلکانــی بــه حالت‏هــای پیشــرفته و جدیدتــر 

می‏رســند. پــس بایــد بــه نســبت همیــن رونــد، انتظــار 

ــه تاریــخ  ایــن را داشــته باشــیم کــه در ســده‏های میان

ــرفته‏تر  ــبت، پیش ــه نس ــت‏هایی ب ــا خواس ــریت ب بش

ــه  ــیم و ب ــه باش ــخ مواج ــتانی تاری ــمت‏های باس از قس

www.takbook.com



58

جی
نا

ــه در آن دوران رخ  ــی ک ــان‏ها و اتفاقات ــبت آن، انس نس

ــوده باشــد.  ــد از جنــس همــان خواســت‏ها ب داده بای

ــه در  ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای در اینج

ــرن ۱۹ و ۲۰  ــد ق ــخ مانن ــی از تاری ــاب دوره‏های ــن کت ای

هــم در زمــره ســده‏های میانــه قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا 

ــرن ۲۱  ــری در ق ــت‏های بش ــده خواس ــاد نگارن ــه اعتق ب

ناگهــان رشــد ســریع و پیشــرفته‏تری پیــدا کــرده اســت 

ــوع از  ــی موض ــال بررس ــاب در ح ــن کت ــون در ای و چ

ــه  ــارهایی ک ــتانه و فش ــت‏های خودپرس ــدگاه خواس دی

ــر آن  ــح ب ــرده اســت، هســتم؛ ترجی ــل ک ــا تحمی ــه م ب

ــه  ــده‏های میان ــم در س ــای ۱۹ و ۲۰ ه ــا قرن‏ه ــد ت ش

قــرار گیــرد.

ــات و فشــارهای آن  ــوان جنــس اتفاق در اینجــا می‏ت

برهــه از تاریــخ را بــه کشــمکش‏های دینــی و اعتقــادی و 

تبعــات آن ماننــد: دوران رنســانس، جنگ‏هــای جهانــی، 

شــیوع بیماری‏هــای جدیــد و مشــکلاتی از ایــن دســت 

ــرد. ــیم‏بندی ک تقس

بــر طبــق آنچــه می‏بینیــد عــاوه بــر آنکــه در اینجــا 

فشــارها بصــورت تدریجــی شــکلی پیچیــده و عمیق‏تری 
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بــه خــود می‏گیرنــد، همــان باورهــا و انســان‏هایی کــه 

در دوران باســتان آمــده بودنــد تــا آتــش خودپرســتی را 

تــا حــدودی آرام کننــد، حرف‏هــا و آموزه‎هایشــان خــود، 

بســتری بــرای آتــش جنــگ و ویرانی و غــم و انــدوه بود. 

خودپرســتی آنقــدر قــوی، عمیــق و فریبنــده ظاهــر شــد 

ــه  ــده‏ای ب ــرای ع ــدس ب ــای مق ــی آن آموزه‏ه ــه حت ک

بازیچــه‏ای بــرای چپــاول و خشــونت در حــق انســانیت 

ــا  ــد ت ــم آمدن ــان‏هایی ه ــل انس ــد. در مقاب ــل ش تبدی

ــد،  ــوی را کــم کنن ــروی بســیار ق کمــی از آتــش ایــن نی

ــد و  ــدر نیرومن ــان آنق ــرای انس ــه ب ــن خصیص ــا ای ام

جــذاب بــود کــه نتوانســتند در کار خــود موفــق باشــند. 

البتــه بایــد گفــت هــر چنــد آن انســان‏ها نتوانســتند 

ــا  ــد، ام ــاح کنن ــل اص ــورت کام ــه ص ــتی را ب خودپرس

ــمت  ــه س ــن کار را ب ــیر ای ــتند مس ــا توانس ــلماً آنه مس

درســتی هدایــت کننــد و ایــن همان مســیری اســت که 

مــا امــروز در آن قــرار داریــم و می‏توانیــم بــا چشــمانی 

بــاز و بصیرتــی کــه آن‏هــا بــه مــا بخشــیده‏اند بــه آن 

بنگریــم و بــه اصــاح آن بشــتابیم؛ بنابرایــن ما همیشــه 

سپاســگزار آنهــا در بــاز کــردن مســیر و هدایــت مــا در 

جریــان ایــن راه خواهیــم بــود.
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ــات مهــم آن دوران  ــد و کاوی در اتفاق ــا کن بیاییــد ت

داشــته باشــیم تــا دلایــل خودپرســتانه انســانی را در آن 

پیــدا کنیــم. اولیــن اتفاقــی کــه می‏تــوان بــه آن اشــاره 

ــر جهــان غــرب می‏باشــد.  کــرد دوران تســلط کلیســا ب

در آن دوران از تاریــخ، مــا بــا معضلــی روبــرو بوده‏ایــم 

کــه امــروزه در شــرق بــا آن دســت بــه گریبــان هســتیم 

و آن »اصــرار خودپرســتی بــه اینکــه آن چــه مــن بــه آن 

اعتقــاد و بــاور دارم، درســت اســت و همــه بایــد ماننــد 

ــه  ــد ب ــن بای ــن بی ــد. در ای ــد« می‏باش ــر کنن ــن فک م

موضــوع جالبــی هــم اشــاره کنــم و آن اینکــه کــه ایــن 

ــدرو و مذهبــی  تفکــرات فقــط مختــص انســان‏های تن

ــیدن و  ــل اندیش ــه اه ــی ک ــی آنهای ــه حت ــت بلک نیس

افــکار امــروزی هســتند نیــز همچــون آن دســته اصــرار 

بــر القــای افــکار و اعتقــادات خــود بــه دیگــران دارنــد. 

ــاره  ــی اش ــراد غیرمذهب ــه اف ــوان ب ــاره می‏ت ــن ب در ای

ــه  ــد ک ــی دارن ــردن آنهای ــه ســعی در متقاعــد ک ــرد ک ک

ــه  ــروزی ک ــدرن و ام ــراد م ــز اف ــتند، و نی ــی هس مذهب

ســعی دارنــد تــا افــکار خــود را بــه آنهایــی کــه ســنتی 

ــت  ــده اس ــش آم ــدر پی ــد. چق ــا کنن ــد الق ــر می‏کنن فک

کــه از پــدر و مــادران خــود بــه دلیــل آنکــه افــکار مــا 
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امــروزی و افــکار آنهــا قدیمــی اســت ایــراد گرفته‏ایــم. 

براســتی ایــن خودپرســتی چیســت کــه اینگونــه بــه 

ــت.  ــت اس ــا درس ــکار م ــا اف ــه تنه ــد ک ــا می‏کن ــا الق م

راه  انســانی  بپذیریــم کــه هــر  چــرا نمی‏خواهیــم 

ــه در  ــت ک ــدف در آن اس ــل و ه ــودش را دارد و اص خ

همــان راهــی کــه طــی می‏کنــد او را بــه درســتی و بــه 

صــورت مثبــت هدایــت کنیــم، نــه اینکــه بخواهیــم او را 

بــه زور بــه راهــی کــه خــود طــی می‏کنیــم، بکشــانیم«. 

ــاره شــد دوران  ــراف اش ــدای پاراگ ــه در ابت ــور ک همانط

تســلط کلیســا بــر جهــان غــرب دورانــی از ایــن دســت 

تفکــرات خودپرســتانه بــود؛ دورانــی کــه مــا را مجبــور 

می‏کــرد تــا بــر طبــق خواســت‏های خودپرســتانه و بــه 

زور تیــغ و شــکنجه انســان‏ها را بــه راهــی کــه خودمــان 

در حــال طــی کــردن آن بودیــم، وارد کنیــم. 

بــه راســتی آیــا پیــش آمــده اســت تــا دقایقــی بــا 

خــود تنهــا باشــیم و بــه ایــن موضــوع بیندیشــیم کــه 

ــدازه  ــه ان ــا چ ــروز ت ــه ام ــا ب ــود ت ــی خ ــول زندگ در ط

ــت  ــران ثاب ــه دیگ ــا ب ــته‏ایم ت ــرژی گذاش ــت و ان وق

ــا  ــا. آی ــکار آنه ــه اف ــر اســت ن ــکار مــا بهت ــم کــه اف کنی
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ــدازه  ــه ان ــا چ ــا، ت ــال م ــن اعم ــه ای ــد ک ــت کرده‏ای دق

باعــث آســیب بــه خودمــان و دیگــران خواهــد شــد و 

ــته  ــی داش ــه را در پ ــرفت جامع ــه پیش ــای آنک ــه ج ب

باشــد، بالعکــس باعــث ایجــاد تنــش، بدبینــی و 

ــتی  ــص خودپرس ــن نق ــد. بنابرای ــد ش ــیب خواه آس

و خودخواهــی جمعــی خودمــان را در دوران تســلط 

ــل  ــم معض ــی درک می‏کنی ــه خوب ــم و ب ــا می‏بینی کلیس

خودپرســتی در همــه مــوارد وجــود دارد و ایــن واقعیــت 

ــه از  ــوواری را بوجــود مــی‏آورد، ک ــات دومین ــخ اتفاق تل

شــکلی ســاده شــروع می‏شــود و بــه ویرانه‏تریــن 

ــن دوران اســت  شــکل ممکــن خــود می‏رســد. در همی

کــه شــیوع بیماری‏هــا و نیــز جنگ‏هــا را مشــاهده 

می‏کنیــم و در می‏یابیــم تبعــات ایــن مــار خــوش 

نقــش و نــگار چگونــه دامــن مــا را می‏گیــرد و مــا را از 

ــاند. ــن می‏کش ــه زمی ــن ب ــت بری بهش

ــم  ــات مه ــر از اتفاق ــی دیگ ــه یک ــم ب ــر بخواهی اگ

ــتعمار  ــه دوران اس ــد ب ــم بای ــه بپردازی ــده‏های میان س

ــف  ــر و ضعی ــورهای فقی ــر کش ــرفته ب ــورهای پیش کش

اشــاره کــرد. بــا کمــی تأمــل در ایــن اتفــاق می‏تــوان بــه 

منشــأ ریشــه‏های خودپرســتانه آن پــی بــرد. اینکــه چــه 
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چیــزی باعــث می‏شــود تــا کشــوری یــک کشــور دیگــر 

را اســتعمار کنــد و آن را چپــاول کنــد، مردمــش را تحقیــر 

کنــد، آنهــا را بــه بردگــی بگیــرد، فرهنگــش را تغییــر دهد 

و فرهنــگ خــودش را جایگزیــن آن کنــد. آیــا آن چیــزی 

غیــر از حــرص و طمــع خودپرســتانه اســت؟ 

بــا نگاهــی بــه طبیعــت می‏بینیــم کــه حیــوان 

ــد  ــکار می‏کن ــود ش ــاز خ ــدازه نی ــه ان ــا ب ــکارچی تنه ش

و تنهــا انســان اســت کــه همیشــه بیــش از نیــاز خــود 

ــه او  ــق ب ــه خال ــی ک ــر چیزهای ــاوه ب ــد و ع می‏خواه

ــا  ــه آن‏ه ــم ب ــازی ه ــه نی ــم اینک ــت و علیرغ داده اس

ــد.  ــاول می‏کن ــم چپ ــاز ه ــدارد، ب ن

مرزهــای خودپرســتی انســان تــا جایــی پیــش 

مــی‏رود کــه او بــه خــود اجــازه می‏دهــد تــا بــه دلیــل 

رنــگ پوســت متفــاوت، هــوش و قــدرت بیشــتر، 

ــا  ــه آنه ــد، در نتیج ــت‏تر بدان ــود پس ــران را از خ دیگ

را چپــاول کــرده و بــا تغییــر فرهنگشــان ســعی در 

جایگزینــی فرهنــگ خــود دارد. 

کمــی فکــر کنیــد، آیــا در همیــن عصــر مــدرن دیگــر 

ــر  ــدارد؟ اگ ــود ن ــادی وج ــی و اقتص ــتعمار فرهنگ اس
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اینطــور فکــر می‏کنیــد ســخت در اشــتباهید. کشــورهای 

ــی  ــل و غن ــگ اصی ــه فرهن ــته‏اند ک ــود داش ــادی وج زی

خــود را داشــتند امــا کشــورهایی کــه فرهنــگ خــود را 

ــد  ــزاری مانن ــق اب ــتند از طری ــا می‏دانس ــر از آن‏ه غنی‏ت

ــورها را  ــگ آن کش ــرمایه فرهن ــای س ــانه و نظام‏ه رس

تغییــر دادنــد کــه در نتیجــه آن کشــورها بیــن فرهنــگ 

خودشــان و آن فرهنــگ اســتعماری گیــر افتــاده و دچــار 

ــده‏اند.  ــی ش ــی فرهنگ ــدگی و پوچ گیج‏ش

از دیگــر اســتعمارهای اقتصــادی در دنیــای امــروز انجام 

پروژه‏هــای چنــد میلیــون دلاری بــرای کشــورهای در حــال 

ــر آن  ــول و ذخای ــرفته، پ ــورهای پیش ــت. کش ــد اس رش

کشــورها را می‏گیرنــد تــا بــرای آنهــا ســاختمان‏های بلنــد 

بســازند. آنهــا ابــر پروژه‏هــای عمرانــی بنــا می‏کننــد بــدون 

آنکــه دانــش ایــن کار را بــه آنهــا بدهنــد. اســلحه‏هایی بــه 

ــدون  ــند ب ــا می‏فروش ــه آنه ــارد دلاری ب ــای میلی قیمت‏ه

آنکــه دانــش ســاخت آن را بــه آنهــا دهنــد. ایــن کار ماننــد 

ــت.  ــرمایه اس ــازار س ــاده در ب ــان س ــک انس ــول زدن ی گ

ــن  ــی ای ــد معن ــرمایه کار می‏کنن ــازار س ــه در ب ــی ک آنهای

ــن  ــه بهتری ــرد. چراک ــد ک ــی درک خواهن ــه خوب حــرف را ب

ــد،  ــدا کنی ــردی را پی ــه ف ــن اســت ک ــازار ای اســتعمار در ب
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او را مصــرف گــرا بــار بیاوریــد، و بعــد هــرروز محصــولات 

رنــگ و وارنــگ را بــه او معرفــی کنیــد و بعــد هــم آنهــا را 

بــه او بفروشــید. در ایــن صــورت چــه بــر ســر ایــن انســان 

ــل  ــیرده تبدی ــک گاو ش ــه ی ــت او ب ــد گف ــد؟ بای می‏آی

خواهــد شــد!. اگــر اســم ایــن کار اســتعمار نیســت پــس 

چیســت؟! چــرا مــا انســان‏ها بجــای چپــاول همدیگــر و 

بــه جــای آنکــه از دانــش خــود بــرای کمــک بــه همنوعــان 

ــاول هــم اســتفاده  ــرای چپ ــم، از آن ب خــود اســتفاده کنی

ــد  ــر خداون ــه اگ ــم ک ــن را بپذیری ــد ای ــا بای ــم. م می‏کنی

ــه  ــرار داده اســت، ن ــرای مــا ق ــی ب دانــش، قــدرت و ثروت

ــت از آنهاســت.  ــرای مراقب ــاول انســانها بلکــه ب ــرای چپ ب

روزی خواهــد رســید کــه ایــن مســیر و ایــن نــوع نگــرش 

خودپرســتانه بــه بــن بســت خواهــد رســید. انســانها یــاد 

خواهنــد گرفــت راهــی کــه بــزرگان و پیامبرانشــان بــه آنها 

گفتنــد را طــی کننــد و آن راهــی نیســت جــز اینکــه "هرچه 

بــرای خــودت می‏خواهــی بــرای دیگــران بخــواه و هرچــه 

ــرای دیگــران هــم نخــواه" . ــرای خــودت نمی‏خواهــی ب ب

جنــگ جهانــی دوم یکــی از بزرگتریــن اتفاقــات بشــری 

بــود کــه تأثیــری عمیــق بــر تاریــخ بشــر گذاشــت. جنگــی 

کــه در آن معجونــی از حــالات خودپرســتانه بشــری را 
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مشــاهده می‏کنیــم‌. در ایــن زمینــه می‏تــوان بــه شــعله ور 

شــدن آتــش انزجــار اســتعمار کشــورهای ضعیــف توســط 

ــی  ــد گروه ــردن عقای ــه ک ــا دیکت ــر ت ــورهای قوی‏ت کش

خــاص بــر کل جهــان و حریــص بــودن در آن اشــاره کــرد. 

آیــا در ایــن اتفــاق بــه جــز امیــال خودپرســتانه انســانی 

ریشــه‏ای دیگــر می‏تــوان یافــت؟ اگــر همــه چیــز را 

ماننــد آزمایشــات زیــر اتمــی بشــکافیم چیــزی جــز امیــال 

ــگ  ــن جن ــت. در ای ــم یاف ــانی نخواهی ــتانه انس خودپرس

کشــوری را می‏بینیــم کــه ســرخورده از اســتعمار فرهنگــی 

و مالــی بــرای شکســتی کــه در جنــگ قبلــی خــورده اســت 

می‏باشــد، آیــا درســت اســت مــا هــم بــا اشــتباهات خــود 

شــعله عصبانیــت و خودخواهــی آن کشــور را برافروخته‏تــر 

کنیــم و بــا دســتکاری فرهنــگ و ســرمایه‏های آن، کشــور را 

ســرخورده‏تر از قبــل کنیــم یــا آنکــه بهتــر اســت بــا برطــرف 

کــردن اشــتباهات و نواقــص و بــا سیاســت‏های درســت، 

شــعور جهانــی و گلوبــال آن کشــور را بــالا ببریــم.

 در دوران باســتان بســیار بودند پادشاهان بزرگی که حتی 

بعــد از شکســت یک کشــور بــه فرهنــگ و ســرمایه‏های آن 

کشــور کاری نداشــتند و بــا مهربانــی و انســان دوســتی خود 

آن کشــور دشــمن، را دوســت و همــراه خــود می‏ســاختند. 
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ــا  ــای م ــتباهات و خودخواهی‏ه ــی دوم اش ــگ جهان در جن

ــا افــرادی خودخــواه و شــرور از ســرخوردگی  باعــث شــد ت

جامعــه خــود سواســتفاده کننــد. آنهــا بــا برافروختــن بیش 

از پیــش آتــش خشــم و دشــمنی دنیــا را گریبانگیــر جنگــی 

کردنــد کــه میلیون‏هــا کشــته داشــت. اگــر انســان‏ها بــه 

ایــن درک برســند کــه تمــام بشــریت یــک کل و یــک قلــب 

هســتند، آن وقــت حتــی در اشــتباهات هــم بــرای همدیگر 

دعــا خواهنــد کــرد. وقتــی جامعــه‏ای اشــتباه کــرد بــه هــر 

شــکل ممکــن ســعی می‏کننــد تــا آن را اصــاح کننــد. ایــن 

ماننــد آن اســت کــه بــرادری کــه مــن خیلــی او را دوســت 

دارم اشــتباهی کــرده باشــد، آنوقــت مــن چطــور بــا او رفتار 

خواهــم کــرد؟ مســلماً بــرای عشــق و علاقــه‏ای کــه بــه او 

دارم ســعی می‏کنــم طــوری بــا او رفتــار کنــم کــه دیگــر آن 

اشــتباه را تکــرار نکنــد نــه آنکــه درصــدد انتقــام و چپــاول 

او برآیــم، چــون مــن او را دوســت مــی‏دارم و نمی‏خواهــم 

او را از دســت بدهــم. رابطــه مــا انســان‏ها نیــز بــه همیــن 

صــورت اســت. مــا نبایــد کاری کنیــم کــه بیشــتر از قبــل از 

هــم دور شــویم، حتــی اگــر اشــتباهی کــرده باشــیم؛ زیــرا 

مــا ماننــد تکه‏هــای جدانشــدنی بــه هــم متصــل هســتیم 

و دوســت نداریــم از همدیگــر جــدا باشــیم و کاری کنیــم کــه 

از هــم دور شــویم.
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دوران نوین بشری

همانطــور کــه در ســطور بالا اشــاره شــد مقصــود نگارنده 

از دوران نویــن بشــری قــرن بیســت و یــک می‏باشــد زیــرا 

ایــن قــرن، قــرن بخصوصــی اســت کــه در آن بــه ناگاه رشــد 

خودپرســتی بســیار ســریع‏تر شــده اســت. هــر روز از ایــن 

قــرن بــه انــدازه ۱۰۰ ســال از قرن‏هــای قبل‏تــر شــاهد رشــد 

ــتیم.  ــدن آن هس ــر ش ــر و عمیق‏ت ــتی و پیچیده‏ت خودپرس

مــا در دورانــی زندگــی می‏کنیــم کــه اکثــر مــردم از زندگــی 

خــود ناراضــی هســتند بــه طــوری کــه گویــا فرقــی نمی‏کنــد 

مــا در ثــروت و رفــاه باشــیم یــا خیــر؛ چراکــه دیگــر هیــچ 

ــد در  ــر می‏رس ــه نظ ــد. ب ــا نمی‏کن ــان‏ها را ارض ــز انس چی

ــن  ــه ب ــن دوران خواســت‏های خــود پرســتانه انســان ب ای

بســت رســیده و کارایــی خــود را از دســت داده اســت؛ زیــرا 

ــی  ــت و در جای ــل نیس ــت متص ــه بی‏نهای ــتی ب خودپرس

ناگهــان تمــام می‏شــود و دیگــر حــال مــا را خــوب نمی‏کنــد 
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و در آن نقطــه اســت کــه مــا احســاس پوچــی در درون خود 

ــال  ــا ح ــرای ارض ــز آن ب ــزاری ج ــچ اب ــه هی ــم چراک می‏کنی

روحــی خــود نداریــم و بیشــتر بــا آن بــازی می‏کنیــم چراکــه 

دیگــر کارایــی خود را از دســت داده اســت و بیشــتر و بیشــتر 

ــد. مــا را ناامیــد و ســرخورده می‏کن

 از طرفــی دیگــر می‏بینیــم کــه ایــن درد خودپرســتی، در 

طــول ســالیان متمــادی آنقــدر پیشــرفت کــرده اســت کــه 

هــر لحظــه بایــد منتظــر شــوک جهانــی و اجتماعــی بزرگــی 

ــر  ــای همه‌گی ــا بیماری‏ه ــی ی ــگ جهان ــوع جن ــون وق چ

و موضوعــات افســرده کننــده‏ای از ایــن دســت در مواجهــه 

ــزرگ و  ــک ســیاهچاله ب ــه ی ــا آن باشــیم. خودپرســتی ب ب

عظیمــی بــدل شــده اســت کــه در حــال بلعیــدن آخریــن 

ذرات نــور در درون خــود می‏باشــد تــا کم‏کــم همــه چیــز را 

ســیاه کنــد، بــه طــوری کــه بــا ادامــه ایــن رونــد انســان‏ها 

دیگــر توانــی بــرای ادامــه زندگــی نخواهنــد داشــت و بایــد 

ــاد، پوچــی،  ــی، اعتی ــا بحران‏هــای عظیمــی چــون تنهای ب

ــه  ــت و پنج ــی و...دس ــاد‏های اخلاق ــر، فس ــردگی، فق افس

نــرم كننــد. واقعــاً قصــد نــدارم همــه چیــز را ســیاه جلــوه 

دهــم، امــا بایــد گفــت بیمــاری زمانــی درمــان خواهد شــد 

کــه تشــخیص درســت داده شــود. اگــر بــه عنــوان مثــال 

شــما بــا علائــم بیمــاری ســرطان بــه نــزد پزشــک برویــد 
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و پزشــک بــه شــما بگویــد کــه ســرطان داریــد و خطــرات 

ــه شــما بدهــد؛  ــم آن و همینطــور راه درمــان آن را ب و علائ

ــن  ــر ای ــرار ب ــا آن اص ــدن ب ــرو ش ــرس روب ــما از ت ــا ش ام

ــه  ــاز ب ــر مــن خــوب هســتم و نی داشــته باشــید کــه، خی

هیــچ درمانــی نــدارم یــا اینکــه بیمــاری مــن یــک بیمــاری 

ســاده اســت و بــه ســراغ یــک درمــان ســاده برویــد؛ در آن 

صــورت مطمئنــاً بیمــاری شــما تشــدید خواهد شــد و شــما 

را روزبــه‏روز بــه مــرگ نزدیکتــر خواهد کــرد؛ و دلیــل آن فقط 

و فقــط تــرس شــما از روبــرو شــدن بــا حقیقــت بیمــاری 

خــود می‏باشــد. بنابرایــن اگــر صادقانــه چشــمان خــود را 

بــاز کنیــم و بــه دنیــای اطــراف خــود نــگاه کنیــم می‏بینیــم 

کــه راهــی کــه در پیــش گرفته‏ایــم کم‏کــم در حــال نزدیــک 

شــدن بــه بــن بســت اســت که ایــن امــر جامعــه بشــری را 

در معــرض نابــودی قــرار خواهــد داد. بنابرایــن بیاییــد تا در 

مــورد راهــکار ایــن معضــل و ســاختن آینــده‏ای روشــن و با 

ســعادت بــرای خــود و فرزندانمــان صحبت کنیــم و راهکاری 

عملــی و کاربــردی بــرای آن ارائــه دهیــم. در بخــش بعــدی 

کتــاب در ایــن بــاره صحبــت کــرده و بــا ارایــه راهکارهــای 

عملــی در حــل مشــکل خودپرســتی راه نجــات از ایــن بــای 

بــزرگ را بررســی خواهیــم کــرد.
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ــول  ــتی در ط ــه راس ــی؟! ب ــه واژه عمیق ــی«؛ چ »ناج

تاریــخ چــه انســان‏هایی کــه از شــدت درد و رنــج از 

ــردی  ــا ف ــد ت ــا کردن ــد و دع ــاد زدن ــان فری ــاق قلبش اعم

ــد.  ــکلات برهان ــا و مش ــار غم‏ه ــان را از غب ــد و جه بیای

چــه انســان‏های ســتمدیده‏ای کــه آرزو دارنــد تــا کســی 

ــا  ــختی‏ها ره ــا و س ــد بی‏عدالتی‏ه ــا را از بن ــد و دنی بیای

کنــد تــا آنهــا هــم طعــم خــوش زندگــی را بچشــند. بــه 

ــد و  ــی می‏آم ــر کس ــد اگ ــوب می‏ش ــدر خ ــتی چق راس

ــر روی زمیــن مــا می‏ســاخت. حتــی تصــور  بهشــت را ب

ایــن امــر هــم هــوش از ســر انســان می‏ربایــد! امــا آیــا 

واقعــاً چنیــن چیــزی امــکان پذیــر اســت؟! بایــد گفــت 

بلــه! ایــن امــر امــکان‌ پذیــر اســت، امــا نــه به شــکلی که 

مــا تابحــال فکــر می‏کردیــم کــه بایــد اتفــاق بیفتــد یعنی 

بــه تنهایــی! امــا معنــای ایــن گفتــه چیســت؟ معنــی آن 
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ایــن اســت کــه ایــن کار بــه تنهایــی و توســط یــک فــرد 

قــرار نیســت اتفــاق بیفتــد بلکــه یــک کار جمعی اســت و 

نیــاز بــه مشــارکت اکثــر انســان‏ها دارد و فقــط چــراغ راه 

آن و دســتور کار آن بایــد مشــخص شــود کــه مــا در ادامه 

کتــاب ســعی در تشــریح آن خواهیــم داشــت.
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خواست بخشش و نوع دوستی

ــت  ــتی« صحب ــت »خودپرس ــورد خواس ــال در م تابح

کردیــم امــا اکنــون می‏خواهــم شــما را بــا یــک خواســت 

جدیــد آشــنا کنــم و آن خواســت »بخشش«اســت. البتــه 

ــازه کشــف شــده  ــه آنکــه فکــر کنیــد ایــن خواســت ت ن

ــوده  ــا ب ــا م ــت ب ــت از بی‏نهای ــن خواس ــر؛ ای ــد، خی باش

اســت و در کنــار خواســت خودپرســتی بــه کار خــود ادامه 

داده اســت؛ امــا تنهــا مشــکل آن بوده اســت که خواســت 

»بخشــش« هرچــه را کــه بــه خواســت »خودپرســتی« ما 

داده اســت بــه ایــن دلیــل کــه مــا کارکــرد درســت آن را 

ــه آن داده  ــص ب ــب و ناق ــکلی نامناس ــتیم، ش نمی‏دانس

اســت. در اینجــا بــه نکتــه مهمــی برخــورد می‏کنیــم و آن 

اینکــه خواســت خــود پرســتانه مــا در ذات خــود چیــزی 

بــد و مضــر نیســت، بلکــه بــا تشــکیل جوهــر وجــودی 
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مــا تمــام مــا را شــکل می‏دهــد؛ امــا تنهــا مشــکل ایــن 

اســت کــه مــا کار کــردن بــا آن را خــوب بلــد نیســتیم.

ــت  ــق،، طبیع ــور خال ــان ن ــش را هم ــت بخش خواس

ــرای آن  ــه ب ــم. اســمی ک ــر می‏نامی ــروی برت ــا نی ــی ی کل

ــت  ــن اس ــم ای ــت، مه ــم نیس ــم مه ــاب می‏کنی انتخ

ــد، بخشــنده و  ــزی قدرتمن ــاور داشــته باشــیم چی ــه ب ک

ــر  ــود دارد و ه ــتی وج ــان هس ــر جه ــی در سرتاس نوران

لحظــه ســعی در ایــن دارد کــه لــذت و نعمــت را بــرای 

مــا بوجــود آورد؛ امــا وقتــی به خواســت خودپرســتانه ما 

برخــورد می‏کنــد، خواســت مــا شــکلی نامناســب بــه آن 

می‏دهــد. حــال کســی کــه دیــن دار یــا فــردی معمولــی 

اســت می‏خواهــد اســم آن را خــدا بگــذارد یــا کســی کــه 

بــه خــدا اعتقــاد نــدارد اســم آن را نیــروی کلــی طبیعــت 

بگــذارد یــا هرچیــز دیگــر، فقــط بایــد بــه ایــن واقعیــت 

ــود دارد  ــا وج ــراف م ــم در اط ــی عظی ــه نیروی ــیم ک برس

ــال  ــه کم ــا را ب ــا م ــن دارد ت ــد ای ــه قص ــر لحظ ــه ه ک

ــی  ــت وجــودی خودمــان برســاند، حالت ــن حال یافته‏تری

ــی و  ــذت، هارمون ــور، ل ــرق در ن ــان‏ها در آن غ ــه انس ک

ــن  ــرار دادن ای ــا ق ــط ب ــن فق ــتند و ای ــی هس هماهنگ

خواســت در بیــن خواســت‏های خودخواهانــه خودمــان 
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ــت. ــر اس ــت امکان‌پذی ــورت درس ــه ص ب

ویژگــی خواســت »بخشــش« تمایــل بــه بخشــیدن 

و حمایــت کــردن اســت، بنابرایــن اگــر مــا هــم 

آن  بــا  را  خــود  خواست»خودپرســتی«  می‏خواهیــم 

ــم و هرچــه خواســت بخشــش قصــد آن را  ــم کنی تنظی

ــه صــورت درســت دریافــت  ــه مــا بدهــد را ب ــا ب دارد ت

کنیــم بایــد رفتــاری شــبیه بــه آن داشــته باشــیم تــا نیمه 

ــب  ــه روی آن نص ــتی را ب ــت خودپرس ــده خواس گمش

کنیــم یعنــی خواســت بخشــش. آنــگاه اســت کــه کمــال 

اتفــاق خواهــد افتــاد؛ زیــرا خواســت خودپرســتی بــدون 

خواســت بخشــش نیرویــی ناقــص اســت، و زمانــی بــه 

کمــال خواهــد رســید کــه خواســت بخشــش بــر روی آن 

ســوار شــود.
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کارکرد خواست بخشش

ــش  ــت بخش ــورد خواس ــح را در م ــاده‏ترین توضی س

و دلیــل نیــاز بــه آن را شــرح دادم، حــال خواهیــم دیــد 

ــت  ــا خواس ــق ب ــه مطاب ــی ک ــد رفتارهای ــه بای چگون

ــده  ــه گمش ــا نیم ــم ت ــام دهی ــت را انج ــش اس بخش

ــم. ــل کنی ــان را کام خودم

همانطــور که از خود واژه مشــخص اســت بخشــش به 

معنــای تمایــل داشــتن بــه بخشــیدن چیــزی از خودمــان 

بــه فــردی دیگــر اســت. خــوب ایــن شــاید چیــزی ســاده 

بــه نظــر برســد و اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن مــا خطــور 

ــان  ــا در جه ــوب خیلی‏ه ــیار خ ــد، بس ــن باش ــد ای کن

وجــود دارنــد کــه اهــل بخشــش هســتند یــا اینکــه خود 

مــا هــم گاهــی اوقــات یــا همیشــه چیزهایــی از خودمان 

را بــه دیگــران می‏بخشــیم. در اینجــا بایــد بگویــم در ایــن 
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نــوع از بخشــش یعنــی بخشــش خداگونــه یــا طبیعــت 

گــرا )فرقــی نمی‏کنــد(، شــما چیــزی را کــه از وجــود خــود 

می‏بخشــید کامــاً بایــد بــدون قیــد و شــرط باشــد، ایــن 

یعنــی چــه، یعنــی اینکــه نبایــد چیــزی را کــه می‏بخشــید 

ــرای  ــاً ب ــد کام ــه بای ــد بلک ــان باش ــای خودت ــرای رض ب

رضــای دیگــران ایــن کار را انجــام دهیــد. بگذاریــد کمــی 

ــا موشــکافی بیشــتر آن را  ــم و ب ــاز کنی ــن مســئله را ب ای

شــرح دهیــم.

مــا می‏بینیم کــه خیلــی از انســان‏ها کارهــای خیرخواهانه 

ســلبریتی‏های  مثــال  عنــوان  بــه  می‏دهنــد  انجــام 

ــد  ــر می‏رون ــورهای فقی ــه کش ــه ب ــم ک ــروف را می‏بینی مع

ــد؛  ــر می‏کنن ــان‏های فقی ــه انس ــی ب ــای مال ــا کمک‏ه و ی

ــد  ــه ح ــا چ ــتی ت ــه راس ــت؛ ب ــن اس ــن ای ــؤال م ــا س ام

مطمئــن هســتید کــه ایــن کمک‏هــا فقــط بــه خاطــر آن 

انســان‏های فقیــر اســت؟ اگــر بــه عمــق ایــن کار رجــوع 

کنیــم می‏بینیــم هرچنــد انســان‏ها معمــولاً ایــن کارهــا را 

بــرای دلایــل مختلفــی انجــام می‏دهنــد، امــا همــه آنهــا 

ــه یــک نیــت بخشــنده بلکــه یــک دلیــل خودپرســتانه  ن

دارنــد. معمــولاً انجــام چنیــن کارهایــی بــرای بــالا بــردن 

وجهــه خودمــان در بیــن عمــوم ویــا آرام کردن حــال خراب 
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درونــی خودمــان اســت تــا وجــدان بیدار شــده خودمــان را 

بــا آن التیــام بخشــیم و البتــه علت‏هــای مختلــف دیگــری 

هــم می‏توانــد داشــته باشــد امــا در نهایــت همــه آنهــا بــه 

خودمــان برمــی گــردد و دلیلــی جــز بــرای حــالات درونــی 

خودمــان نــدارد. 

بایــد گفــت اگــر قــرار اســت چیــزی از طــرف مــا بــه 

مخلوقــات داده شــود هــر چنــد کــه آن یــک چیــز مالــی 

ــزی باشــد  ــد هــر چی ــرا می‏توان ــی نباشــد )زی ــا فیزیک ی

فقــط مهــم آن اســت کــه قصــد مــا مراقبــت و مواظبت از 

دیگــران باشــد یعنــی هرچــه را بــرای خــود می‏پســندیم 

ــرای خــود  ــرای دیگــران هــم بپســندیم و هــر آنچــه ب ب

نمی‏پســندیم بــرای دیگــران هــم نپســندیم(، فقــط بایــد 

بــرای ســعادت و خشــنودی آن فــرد یــا جامعــه باشــد نــه 

خشــنودی خودمــان. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه در 

عیــن حــال کــه مــا در جوهــر وجــودی خودمــان یعنــی 

ــرده و  ــی ک ــم، آن را خال ــرار داری خواســت خودپرســتی ق

توســط خواســت بخشــش صیقل می‏دهیم و از خواســت 

ــرا در  خودپرســتی بهتریــن اســتفاده را خواهیــم کــرد؛ زی

ــتانه  ــود پرس ــت‏های خ ــز خواس ــزی ج ــا چی ــت م نهای

نیســتیم، امــا بــا ایــن کار آنهــا را بــه کاملتریــن و زیباترین 
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نحــو شــکل خواهیــم داد. بــه عنــوان مثــال مــن انســان 

پــول دوســتی هســتم و این یــک خواســت خودپرســتانه 

ــران  ــرای دیگ ــتی را ب ــول پرس ــن پ ــر ای ــال اگ ــت، ح اس

بخواهــم یعنــی خواســت مــن ایــن باشــد کــه دیگــران 

در رفــاه باشــند و فقــر را حــس نکننــد، آنوقــت اســت کــه 

می‏گوییــم خواســت خودپرســتانه بــا خواســت بخشــش 

ادغــام شــده و کمــال بوجــود آمــده اســت.

ــت  ــود دارد آن اس ــه وج ــری ک ــم دیگ ــوع مه  موض

کــه وقتــی خواســت‏ها اینگونــه بــا یکدیگــر ادغــام 

می‏شــوند و خواســت بخشــش بــه صــورت درســت بــه 

کار گرفتــه می‏شــود، خــود ایــن خواســت بــه کاملتریــن 

شــکل کارهــا را هدایــت خواهــد کــرد. بــه عنــوان مثــال 

شــما وقتــی فقــط بــا خواســت خودپرســتانه بــه تنهایــی 

خواســتار ثــروت انــدوزی هســتید، آن ممکــن اســت بــه 

ــن  ــکل‏ترین و ناقص‏تری ــود و بدش ــیده ش ــی کش هرجای

حالت‏هــا را بوجــود آورد؛ ولــی وقتــی خواســت بخشــش 

ــن  ــر روی ای ــرح دادم ب ــالا ش ــه در ب ــورت ک ــه آن ص ب

خواســت قــرار بگیــرد، خــود ایــن خواســت متعادل‏تریــن 

و زیباتریــن حالــت ثــروت انــدوزی را بــرای همــه بوجــود 

خواهــد آورد، ماننــد اینکــه یــک جســم بُرَنــده وقتــی در 
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دســت انســانی عصبانــی قــرار گیــرد و دیگــران را بــا آن 

زخمــی کنــد، اســم آن مجــروح کــردن و صدمــه زدن بــه 

دیگــران می‏شــود، ولــی وقتــی در دســت یــک جــراح زبــر 

دســت قــرار گیــرد و جــان انســانی را بــا آن نجــات دهــد، 

ــات  ــق مخلوق ــر در ح ــف و هن ــانیت و لط ــام آن انس ن

می‏شــود. بنابرایــن در اینجــا می‏بینیــم نیــت و خواســت 

انســان در انجــام دادن کارهــا چقــدر مهــم اســت و چگونه 

ــد. ــخص می‏کن ــال را مش ــرد اعم ــوم و کارک مفهم

در ادامــه نکتــه‏ای کلــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کنــم 

ایــن اســت کــه اگــر تنهــا ده الــی بیســت درصــد جامعــه 

هــم در شــروع بــه کار بــرای اصلاح بشــری همراهــی کنند 

کافــی اســت تــا تأثیــر آن را بــر روی کل دنیا را ببینیــم. زیرا 

وقتی خواســت بخشــش حتــی توســط ده درصــد جامعه 

بــه کار گرفتــه شــود آنچنــان شــیرینی و لــذت خاصــی در 

جامعــه منعکــس می‏کنــد و چنــان معجزاتــی را از خــود 

نشــان می‏دهــد کــه ناخــودآگاه افــراد دیگــر جامعــه هــم 

بــه ســمت آن کشــیده می‏شــوند و مشــتاق دســتیابی بــه 

آن می‏شــوند؛ ماننــد میــدان قــوی مغناطیســی کــه هــر 

چیــزی را بــه ســمت خــود می‏کشــاند. بایــد همیشــه بــه 

یــاد داشــته باشــیم کــه قــرار بــر ایــن نیســت کــه فــردی 

www.takbook.com



82

جی
نا

بــه زور بــه ســمت آن جذب شــود، بلکــه بایــد از روی اراده 

آزاد و بــا چشــیدن طعــم آن بــه ســوی آن جــذب شــود 

ــن  ــا ای ــورد کار ب ــه در م ــن نکت ــن کلیدی‏تری ــاید ای و ش

خواســت در جامعــه باشــد و مطمئنــاً خالــق یــا طبیعــت 

هــم همیــن را از مــا می‏خواهــد.

ــخ گام برداشــتن در  ــم تل ــزاران ســال طع انســان ه

راهــی کــه بــه زور و اجبــار از طــرف دیگرانــی کــه فکــر 

ــت.  ــیده اس ــت،را چش ــت اس ــا درس ــد راه آنه می‏کردن

چــه انســان‏هایی در ایــن اجبــار کردن‏هــا تحقیــر 

ــته  ــن راه کش ــه در ای ــانی ک ــیار کس ــه بس ــده‏اند، چ ش

ــود را از  ــان خ ــه ایم ــانی ک ــیار کس ــه بس ــدند و چ ش

ــه  ــه ب ــی را ک ــس خالق ــچ ک ــرا هی ــد؛ زی ــت داده‏ان دس

ــل  ــش تحمی ــه مخلوقات ــودش را ب ــد خ زور می‏خواه

کنــد، نمی‏خواهــد. همانطــور کــه در ســطور بــالا گفتــه 

شــد مســلماً خالــق همیشــه کاملتریــن، زیباتریــن 

و شــیرین‏ترین احساســات، اعمــال و نیروهــا را بــه 

ســمت مــا می‏فرســتد، امــا ایــن خواســت خودپرســتانه 

ناقــص مــا اســت کــه بــه آن نیروهــای نورانــی 

بدشــکل تریــن، تلخ‏تریــن و تاریک‏تریــن اشــکال را 

می‏دهــد. بــه راســتی کــه اگــر تاریکــی وجــود نداشــت 
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ــر تلخــی وجــود  ــرد، اگ ــدا نمی‏ک ــی پی روشــنایی معنای

ــن  ــت. بنابرای ــی می‏داش ــه معنای ــیرینی چ ــت ش نداش

خودپرســتی هــم بــرای مــا مقــدس اســت زیــرا بــدون 

آن مــا هیچوقــت بــه دنبــال بخشــش نمی‏رفتیــم، زیــرا 

تاریکــی خودپرســتی، روشــنایی بخشــندگی را بــرای مــا 

معنــادار می‏کنــد.

ــت آن  ــن، وق ــان م ــم نس ــتان و ه ــن دوس  بنابرای

رســیده کــه از دل تاریکــیِ خودپرســتی دســت بــه دســت 

هــم داده و از آن بیــرون رفتــه و در دریــای روشــنایی 

بخشــش، غوطــه ور شــویم. مــن غم و انــدوه گســترده‏ای 

ــان پخــش شــده  ــام جه ــا در تم ــان م ــن زم ــه در ای را ک

ــه  ــان‏ها را ب ــی انس ــی و تنهای ــم. پوچ ــت درک می‏کن اس

ــام  ــدس تم ــود مق ــه وج ــم ب ــم و قس ــمم می‏بین چش

ــن  ــه ای ــا ن ــن بحران‏ه ــی از ای ــا راه رهای ــان‏ها تنه انس

راه بــه بــن بســت رســیده خودخواهــی و خودبینــی بلکــه 

ــت.  ــات اس ــام مخلوق ــت از تم ــت و مواظب ــط مراقب فق

دیگــر خواســت‏هایی ماننــد ثــروت انــدوزی، قــدرت 

طلبــی، شــهرت طلبــی و غیــره جوابگــوی روح پرسشــگر 

ــن  ــت. ای ــا نیس ــد م ــل جدی ــاً نس ــان‏ها مخصوص انس

ــه آخــر خــط خودشــان رســیده‏اند،  ــر ب خواســت‏ها دیگ
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انســان در ناخــودآگاه خــودش بــه دنبــال خواســتی جدید 

و ارضا‏کننــده و ابــدی می‏گــردد و آن چیــزی نیســت 

جــز خواســت بخشــش. مــا بــه فرزندانمــان بایــد ایــن 

ســبک از زندگــی را هدیــه دهیــم، ســبکی کــه در آن مــن 

قــدرت طلــب هســتم امــا بــرای رضــای مخلوقــات، مــن 

فــرد شــهرت طلبــی هســتم امــا بــرای خشــنودی خالــق 

ــا  ــه دنی ــم ک ــا بیاموزی ــه آنه ــه ب ــه آنک ــات او. ن و مخلوق

یــک بــازی اســت و هرکــس اول باشــد برنــده اســت، اگــر 

بــازی را نبــری تــو یــک شکســت خــورده‌ای، اگــر نخــوری 

خــورده می‏شــوی،... وای بــر مــا کــه چــه افــکار پوچــی را 

ــم! ــان می‏پرورانی ــر فرزندانم در س
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طبیعت یا خالق؟

ــید واژه  ــرده باش ــت ک ــل دق ــته‏های قب ــر در نوش اگ

طبیعــت و خالــق هماننــد و متــرادف هم دانســته شــده و 

در کنــار هــم قــرار گرفته‏انــد کــه در ایــن بــاره لازم اســت 

توضیحــی کلــی بــرای آن ارائــه شــود. اولیــن و مهمتریــن 

نکتــه در مــورد ایــن موضــوع ایــن اســت کــه بایــد بــه 

یــاد داشــته باشــیم اگــر خداونــد بخشــنده اســت و میــل 

شــدیدی بــه دادن نعمــات و لذت‏هــا بــه مــا دارد، خــوب 

ــا اینکــه او یــک  ــه ایــن کار را انجــام می‏دهــد؟ آی چگون

ــی  ــر جای ــا ه ــت ی ــا بهش ــمان ی ــالای آس ــی در ب جای

نشســته اســت و بــه مــا خوبــی می‏کنــد درســت اســت؟ 

خــوب چگونــه ایــن کار را انجــام می‏دهــد؟ توســط 

چــه ابــزاری قــرار اســت بــه مــا ببخشــد؟ مســلماً بایــد 

ــا  ــرای م ــود ب ــندگی خ ــن بخش ــی از ای ــی و علائم ردپای
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قــرار دهــد تــا مــا بــا دیــدن آنهــا بــه وجــود بخشــندگی 

ــر  ــه ایــن جهــان پ ــی کــه ب ــم. امــا زمان او ایمــان بیاوری

ــا  ــه تنه ــم ن ــگاه می‏کنی ــرده ن ــوچ و افس ــوب و پ از آش

بخشــندگی از او نمی‏بینیــم بلکه بیشــتر از آن شــاهد شــر، 

عــذاب و شــکنجه شــدن هســتیم، گویــی کــه او دارد مــا 

ــود  ــی وج ــه، خدای ــاً ن ــا اص ــد و ی ــت می‏کن را بازخواس

نــدارد کــه بخواهــد یــا نخواهــد کاری بــرای مــا انجــام 

دهــد. پــس مســلماً وقتــی فــردی چنیــن حرفهایــی بــه 

شــما بزنــد اولیــن ســؤالی کــه از او خواهیــد داشــت ایــن 

اســت کــه اگــر خالــق بخشــنده اســت پــس آن لذت‏هــا 

و نعمت‏هــا کجاســت؟ چــرا هــر روز کــه می‏آیــد زندگــی 

ســخت‏تر می‏شــود، چــرا بــه جــای آن لذت‏هــا همیشــه 

مــا غم‏هــا و ســختی هایــش را دیده‏ایــم. و اگــر راســتش 

را می‏گویــی دلیلــی بــرای حــرف هایــت بیــاور. اولیــن و 

ــن  ــوان داد ای ــن ســؤال‏ها می‏ت ــه ای ــه ب ــی ک ــا جواب تنه

اســت کــه مــا بــه طبیعــت و اتفاقــات اطــراف خــود یــک 

نــگاه کلــی نداریــم. اگــر مــا تمــام طبیعــت و نیروهــای 

موجــود در آن را بــه صــورت یــک کل واحــد بنگریــم بــه 

ــیم. ــب می‏رس ــخ جال ــد پاس چن

ــه  ــه ب ــت ک ــت اس ــان طبیع ــق هم ــه خال 1. اول آنک
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صــورت انــواع و اقســام نیروهــا و تأثیر‏هــا در اطــراف مــا 

وجــود دارد و پشــت هــر اتفــاق و اجزایــی، نیرویــی وجود 

ــچ  ــی هی ــق می‏نامیم،یعن ــروی خال ــا آن را نی ــه م دارد ک

ــل از  ــا آشــکار نخواهــد شــد، قب ــر م ــز در طبیعــت ب چی

آنکــه خالــق آن را بــرای مــا شــکل دهــد، پــس بنابرایــن، 

ــق از  ــرا خال ــت؛ زی ــی اس ــر دو یک ــت ه ــا طبیع ــق ی خال

طریــق طبیعــت اطــراف مــا، ســعی در تأثیرگــذاری بــر مــا 

دارد.

2. اگــر تمــام نیروهــا، اجــزا و تأثیــرات طبیعــت حتــی 

ــی از طبیعــت اطــراف مــا  انســان ها)انســان‏ها هــم جزئ

هســتند( و هــر چیــزی کــه مــا در بیــرون از خــود حــس 

می‏کنیــم را بــه صــورت یــک کل و یــک واحــد ببینیــم، بــه 

نتیجــه‏ای جالــب می‏رســیم و آن ایــن اســت کــه تمــام آن 

نیروهــا و تأثیــرات قصــد آن را دارنــد کــه بــا فشــار آوردن 

ــی کاری  ــند، یعن ــی برس ــی و هماهنگ ــه هارمون ــا ب ــر م ب

کننــد تــا انســان‏ها بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات بــه جــای 

دور شــدن از هــم و آســیب زدن بــه هــم، بــا هم همــکاری، 

تعامــل و مراقبــت داشــته باشــند. حــال خــواه آن فشــارها 

ــی  ــدگاه کل ــک دی ــر ی ــذت، اگ ــا ل ــج باشــد ی ــق رن از طری

ــد کــه در آخــر،  ــد دی ــه موضــوع داشــته باشــید خواهی ب
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طبیعــت یــا خالــق مــا را از طریــق ایــن فشــارها بــه ســوی 

ــا در آخــر راه متوجــه  ــرا م ــت از هــم می‏کشــاند؛ زی مراقب

خواهیــم شــد کــه درمــان درد مــا چیــزی جــز مراقبــت و 

بخشــندگی نســبت بــه همنــوع خودمــان نخواهــد بــود. 

اگــر مــا بتوانیــم بخشــندگی را نســبت به انســان‏ها داشــته 

باشــیم می‏توانیــم آن را نســبت بــه همــه اجــزای طبیعــت 

نیــز داشــته باشــیم زیــرا انســان بالاتریــن مرحلــه طبیعــت 

اســت و همــه طبیعــت در درون آن اســت، پــس مراقبــت 

از انســان یعنــی مراقبــت از کل طبیعــت.

3. در ادامــه مطلــب قبــل بایــد گفــت کــه تمــام ایــن 

ــت  ــد اس ــه واح ــت ک ــی اس ــالات از خدای ــا و ح نیروه

ــه اشــکال و  ــه آن را ب ــا اســت ک و ایــن خودپرســتی م

ــد. ــا می‏بینی ــام نیروه اقس

4. تمــام ایــن نیروهــا و اجزا کیفیتــی دارنــد و از چیزی 

ــت.  ــن اس ــود م ــه آن، در وج ــه هم ــده‏اند ک ــکیل ش تش

ــر و  ــک گوه ــش از ی ــاً در آفرین ــا کام ــن و آنه ــی م یعن

عنصــر وجــودی می‏باشــیم. پــس بنابرایــن بیــن مــن و 

اجــزای دیگــر طبیعــت هیــچ تفاوتــی وجــود نــدارد و بــه 

خاطــر عنصــر وجــودی یکســان در همــه مــا، اگــر آســیبی 
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بــه آنهــا برســد بــه مــن رســیده اســت و اگــر پیشــرفت 

و شــادی در آنهــا صــورت بگیــرد، در مــن صــورت گرفتــه 

اســت. بــه طــور کلــی می‏تــوان اینطــور بیــان کــرد کــه 

"دنیــا در درون مــن اســت" و مــن اجــزای دیگــر طبیعت را 

بــه صــورت تکه‏هــای جداگانــه می‏بینــم، زیرا خودپرســتی 

بــه مــن اینطــور القــا می‏کنــد تــا بتوانــم بــه آنهــا آســیب 

برســانم، امــا اگــر مــن دیگــران را تکــه‏ای از خــودم 

می‏دیــدم، مطمئنــاً هرگــز بــه آنهــا آســیب نمی‏رســاندم. 

ایــن را می‏تــوان در آناتومــی بــدن انســان نیــز مثــال زد، 

اجــزای بــدن در سیســتمی قــرار دارنــد کــه همــه بــا هــم 

مرتبــط هســتند یعنــی اگر بــرای کبــد اتفاقی بیفتــد تمام 

اجــزای بــدن درگیــر می‏شــود و اگــر قلب مشــکلی داشــته 

باشــد تمــام بــدن تحــت تأثیــر آن قــرار می‏گیــرد. دقیقــا 

همیــن سیســتم در زندگــی بشــری هــم وجــود دارد و مــا 

در یــک بــدن و سیســتم قــرار داریــم و تمــام رفتارهــای ما 

در کل سیســتم تأثیرگــذار اســت.

صالحــان و بــزرگان مــا بــه خــودی خــود بــه روحانیت 

و خواســت بخشــش نرســیده‏اند بلکــه بــا تأمــل و 

اندیشــیدن در اطــراف و محیــط خــود بــه ایــن نتیجــه 

ــد  ــی واح ــد از منبع ــه می‏آی ــر آنچ ــه ه ــیده‏اند ک رس
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اســت کــه بــه مــا زندگــی می‏بخشــد و نــام آن را 

ــا  ــه گاه ب ــدی ک ــتند. خداون ــق گذاش ــا خال ــد ی خداون

ــد آن را دارد  ــش قص ــذت های ــا ل ــش و گاه ب ــج های رن

کــه مــا رفتارمــان شــبیه بــه رفتــار او یعنــی بخشــندگی 

ــت دارد  ــت و دوس ــل اس ــه کام ــدری ک ــد پ ــود. مانن ش

فرزنــدش هــم ماننــد او شــود. بنابریــن ایــن کار را گاه بــا 

ــا  ــاداش انجــام می‏دهــد. و دقیق ــا پ ــز ب ــه و گاه نی تنبی

ــاری  ــر ســالها در غ ــد پیامب ــه محم ــن اســت ک ــرای ای ب

تنهــا نشســت و در دنیــای اطــراف خــود تأمــل کــرد تــا 

ــر در آن  ــد و موســی پیامب ــع واحــد را کشــف کن آن منب

ســالهای تنهایــی خــود در بیابــان مســلماً مشــغول تفکــر 

و اندیشــیدن در ایــن راز بــود. شــکی نیســت کــه چــراغ 

راهنمــای آنهــا بــزرگ مــردی بــود بــه نــام ابراهیــم نبــی 

ــزرگ  ــه آنهــا داد و آن ب کــه ســرنخ و دیــدگاه اولیــه را ب

مــردان و پیامبــران بــا دیــدگاه روشــن خــود و آموزه‏های 

ابراهیــم نبــی توانســتند بــه عمــق درک از خالــق دســت 

ــا  ــری هــم در سرتاســر دنی ــزرگان دیگ ــاً ب ــد. مطمئن یابن

بوده‏انــد کــه هــر کــدام گوشــه‏ای از ایــن دانــش بــزرگ 

را بــه دســت آوردنــد و ســعی در آن داشــتند تــا آن را در 

هــر گوشــه از جهــان بــه همنوعــان خــود تعلیــم دهنــد.
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دنیایی در آمیخته با خواست بخشش

مــا ســالهای بی‏شــماری بــا خواســت‏های خودخواهانــه 

و خودپرســتانه خــود پیــش رفته‏ایــم و نتیجــه آن 

را مشــاهده کرده‏ایــم. فرزنــدان مــا دیگــر بــا پــول، 

ــی از ایــن دســت خوشــحال  ــروت و شــهرت و چیزهای ث

ــر  ــا و ه ــود م ــاره خ ــور درب ــن ط ــن همی ــوند، ای نمی‏ش

ــذت  ــد، ل ــم صــدق می‏کن ــه دســت می‏آوری ــه ب چــه را ک

ــی  ــان خیل ــته هایم ــا و خواس ــت آوردن آرزوه ــه دس ب

زود از بیــن مــی‏رود. دنیــا بــه منبعــی بــرای اســترس مــا 

ــا  ــل شــده اســت.هر لحظــه منتظــر آن هســتیم ت تبدی

یــک بیمــاری جدیــد بیایــد و یــا یــک جنــگ جهانــی آغاز 

شــود. اگــر بــه اعمــاق وجــودی خــود برگردیــم خواهیــم 

ــر  ــه دیگ ــم چراک ــر می‏خواهی ــزی جدیدت ــه چی ــد ک دی

ــا از  ــرای م ــان را ب ــرد خودش ــی کارک ــت‏های قبل خواس
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دســت داده‏انــد. حــال بیاییــد جهانــی را تصــور کنیــم کــه 

ــی  ــش زندگ ــت بخش ــا خواس ــان‏ها ب ــه انس در آن هم

ــت از  ــعادت و مراقب ــرای س ــانی ب ــر انس ــد و ه می‏کنن

ــور  ــد اینط ــرا خداون ــد، زی ــام می‏ده ــران کاری انج دیگ

ــت. ــی اس ــت و زندگ ــدف طبیع ــن ه ــد و ای می‏خواه

ــه  ــرد. نکت ــاره ک ــه اش ــه دو نکت ــد ب ــه بای اول از هم

اول آنکــه در ابتــدای کار نیــازی نیســت کــه حتمــاً بــه 

همــه انســان‏ها بخشــش کنیــم، زیــرا مســلماً هنــوز در 

آن مرحلــه از بشــریت قــرار نداریــم کــه همــه خواهــان 

ــه دیگــران ببخشــند؛ چراکــه در حــال  آن باشــند کــه ب

حاضــر در دنیایــی زندگــی می‏کنیــم کــه خیلــی از 

انســان‏ها قصــد آســیب زدن و سوءاســتفاده از دیگــران 

را دارنــد، پــس مــا ایــن کار را خیلــی بــا احتیــاط انجــام 

ــوز در  ــه هن ــا ک ــرای آنه ــن راه ب ــم داد و در ای خواهی

ــه  ــم ک ــا می‏کنی ــد دع ــرار دارن ــتی ق ــذاب خودپرس ع

هرچــه زودتــر بــه خواســت بخشــش دســت پیــدا کننــد 

و طعــم شــیرین آن را بچشــند. نکتــه دوم ایــن اســت، 

ــز اشــاره  ــاب نی ــل کت ــه در قســمت‏های قب همانطــور ک

ــا  ــا صددرصــد مــردم دنی ــرار نیســت ب ــن کار ق شــد ای

ــردم  ــد م ــا ۱۰ درص ــی ب ــن کار حت ــر ای ــود. اگ ــاز ش آغ
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جهــان نیــز آغــاز شــود مطمئنــاً آنقــدر طعــم آن شــیرین 

و ظاهــر آن زیبــا خواهــد بــود کــه بقیــه افــراد جامعــه 

هــم بــه مــرور زمــان جــذب آن خواهنــد شــد و هیــچ 

زور و فشــاری بــر‏ای ادامــه آن لازم نیســت؛ زیــرا زمانــی 

ــه آن جــذب  ــزی ب ــم خــوش چی ــا چشــیدن طع ــه ب ک

شــوید همیشــه عاشــق آن خواهیــد مانــد نــه آنکــه بــا 

زور و اجبــار بــه چیــزی علاقــه منــد شــوید. حــال بیاییــد 

ــت  ــه در آن خواس ــم ک ــدم بگذاری ــی ق ــه دنیای ــی ب کم

بخشــش مــد روز اســت و انســان‏ها آن را می‏پســندند 

ــد.  ــرا می‏کنن ــی اج و آن را در زندگ

ــود؟  ــرطان می‏ش ــار س ــی دچ ــه زمان ــان چ ــدن انس ب

اتفــاق وقتــی روی می‏دهــد کــه ســلول‏های  ایــن 

قســمتی از بــدن از هارمونــی و تعــادل خــارج می‏شــوند 

و دیگــر باهــم هماهنــگ نباشــند بنابرایــن آنهــا خــارج از 

سیســتم تنظیــم شــده بــدن شــروع بــه تکثیــر می‏کننــد، 

آنوقــت اســت کــه بــدن دچــار ســرطان می‏شــود. حــال 

ــتی  ــتم را، در کل هس ــی سیس ــن هماهنگ ــوان ای می‏ت

مشــاهده کــرد. برخــاف برخــی از نظریه‏هــای علمــی کــه 

می‏گوینــد دنیــا تصادفــی بــه وجــود آمــده اســت، اگــر با 

دقــت نگاهــی به سیســتم کلــی جهــان هســتی بیندازیم، 
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ــی و تعــادل  ــا هارمون خواهیــم دیــد هــر بخــش از آن ب

ــات  ــه نتیجــه آن حی خــاص خــود در حــال کار اســت ک

ــود  ــر می‏ش ــتیم. مگ ــاهد آن هس ــه ش ــت ک ــاری اس ج

اجــزا و ســیارات منظومــه شمســی ایــن چنیــن دقیــق در 

ســر جــای خودشــان بــا ســرعت درســت و در یــک زاویــه 

درســت در حرکــت باشــند تــا حیــات و هســتی را شــکل 

ــور  ــم؟! چط ــی بنامی ــا آن را تصادف ــت م ــد و آن وق دهن

ــت،  ــی دانس ــان را تصادف ــد انس ــه تول ــوان پروس می‏ت

پروســه‏ای کــه در آن موجــودی زنــده از مقــداری ناچیــز از 

آب منــی شــکل گرفتــه و دارای حیــات می‏شــود و چگونــه 

اســت کــه خداونــد مهــر آن موجــود زنــده را در دل پــدر 

و مــادرش قــرار می‏دهــد تــا او را پــرورش داده و تبدیــل 

بــه جزئــی مهــم و بــزرگ از طبیعــت کننــد. عــاوه بــر این 

شــگفتی‏ها بایــد گفــت گاه حوادثــی چــون همــه گیــری 

بیمــاری کرونــا بــا پیچیدگــی هایــش و تنش‏هایــی کــه 

ــان‏ها درس  ــه انس ــه ب ــت هنرمندان ــرد توانس ــاد ک ایج

زندگــی بدهــد. آیــا تابحــال بــه ایــن فکــر کرده‏ایــد کــه 

ــا  ــا ت ــکار و حــالات روحــی آنه ــر انســان‏ها و اف طــرز فک

چــه انــدازه نســبت بــه قبــل از ایــن حادثــه بــزرگ تغییــر 

کــرده اســت؟
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ــات را در  ــن اتفاق ــه ای ــوان هم ــه می‏ت ــس چگون پ

پیرامــون خــود ببینیــم و بگوییــم همــه آنهــا تصادفــی 

اســت؟!

وقتــی اجســامی ماننــد ســنگ و خــاک بــا هارمونــی 

خــود چنیــن جهــان هســتی و ســتارگان و ســیاراتی را 

بــه وجــود آورده‏انــد، حــال جهانــی را تصــور کنیــد کــه 

در آن انســان‏ها بــا هارمونــی و تعــادل و مراقبــت از هم 

کار کننــد. آنــگاه آنچــه کــه انســان بــه عنــوان بالاتریــن 

ــد  ــق خواه ــود خل ــی خ ــا هارمون ــت ب ــه طبیع مرحل

ــه در آن  ــی ک ــود. جهان ــد ب ــی خواه ــیار دیدن ــرد بس ک

ــر  ــود و دیگ ــد ب ــریت خواهن ــه بش ــادران هم ــان، م زن

ــه از  ــدی وجــود نخواهــد داشــت ک ــرد و فرزن ــچ م هی

ــه  ــردان جامع ــره باشــد و م ــادر بی‏به ــک م ــی ی مهربان

ماننــد کوه‏هــای اســتوار، معــاش، رزق و روزی روحانــی 

ــم  ــه فراه ــان جامع ــدان و زن ــرای فرزن ــمانی را ب و جس

ــی  ــان کودک ــودکان از هم ــدان و ک ــرد. فرزن ــد ‌ک خواهن

خــود، راه و رســم بخشــندگی و انســان دوســتی را فــرا 

ــوی آن  ــه در تکاپ ــان‏ها همیش ــت و انس ــد گرف خواهن

ــر  ــران را پ ــای دیگ ــا و کمبوده ــه ضعف‏ه ــتند ک هس

ــت  ــال اس ــش فع ــوش و بی ــب و ج ــه پرجن ــد. آنک کنن
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می‏کوشــد ضعف‏هــای دوســت تنبــل و بی‏روحیــه 

خــود را پــر کنــد، آنکــه قــوی اســت حامــی هــم نــوع 

ــت  ــد اس ــه ثروتمن ــود، آنک ــد ب ــود خواه ــف خ ضعی

ــت  ــوش اس ــه باه ــود و آنک ــر خ ــتان فقی ــی دوس حام

تکمیل‏کننــده دوســت کــم هــوش خــود خواهــد بــود و 

آنــگاه اســت کــه ســرطان بشــری درمــان خواهــد شــد.

ــت  ــتی اس ــان هس ــت جه ــن حقیق ــتی ای ــه راس ب

ــا  ــر مــا فشــار مــی‏آورد ت ــق کــرد ب کــه آنکــه مــا را خل

ــه  ــی بخشــنده ک ــی موجودات ــد او شــویم. یعن ــا مانن م

ــا  ــه آنه ــه ب ــه آنک ــم. ن ــت کنی ــان خــود مراقب از همنوع

ــز و راز  ــام رم ــه تم ــت ک ــگاه اس ــانیم. آن ــیب برس آس

طبیعــت و نیــروی خالــق بــر مــا آشــکار خواهــد شــد، 

ــا  ــویم. آری، ب ــق می‏ش ــه خال ــبیه ب ــود ش ــا خ ــرا م زی

ــت  ــن حقیق ــان ای ــز و راز جه ــام رم ــدن تم ــکار ش آش

که»خداونــد انســان را از صــورت خــود آفریــد و از نفــس 

ــان  ــده و انس ــکار ش ــر آش ــار دیگ ــد« ب ــود در او دمی خ

ــد خــدای خــود بخشــنده و  ــا مانن خواهــد توانســت ت

ــیند.  ــگاه او بنش ــد و در پیش ــان باش مهرب

مــا نســلی هســتیم کــه بیشــترین آســیب‏های 
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ــرار  ــرا ق ــتیم، زی ــردن هس ــه ک ــال تجرب ــی را در ح روح

ــاح  ــد اص ــروع رون ــه ش ــا را ب ــارها م ــن فش ــت ای اس

وادار کنــد تــا نــور خداونــد را در جهــان بــرای آینــدگان و 

خودمــان گســترش دهیــم. تمــام آنچــه کــه نیــروی کلی 

طبیعــت از مــا می‏خواهــد آن اســت کــه از اجــزای آن 

ــکار  ــی این ــم. وقت ــت کنی ــان‏ها مراقب ــاً انس و مخصوص

ــروی بخشــنده در کیفیــت و  ــا آن نی ــم ب را انجــام دادی

ــرار  ــام اس ــگاه تم ــد و آن ــم ش ــان خواهی ــرد یکس عملک

جهــان بــر مــا آشــکار خواهــد شــد، زیــرا مــا بــا آن نیــرو 

ــود و خواهیــم فهمیــد کــه  و کیفیــت یکــی خواهیــم ب

ــد.  ــم کار می‏کن ــام عال ــه تم چگون

ــزای  ــام اج ــد تم ــان‏ها مانن ــه انس ــد روزی ک ــا امی ب

ــد و  ــم کار کنن ــت از ه ــی و مراقب ــا هارمون ــت ب طبیع

ــد.  ــکل دهن ــم ش ــا ه ــی را ب ــدس و نوران ــمتی مق قس

ــزرگ از طبیعــت کــه وقتــی چــرخ دنده‏هــای  بخشــی ب

آن بــه درســتی و در جــای درســت قــرار گیرنــد و بچرخند 

نــوری عظیــم و وجــودی حیــرت آور را در کل جهــان 

هســتی شــکل می‏دهنــد. روزی کــه مــادران پیامبــران و 

صالحــان را در رحم‏هــای خودشــان حمــل خواهنــد کــرد 

ــتی  ــوع دوس ــم ن ــی راه و رس ــان کودک ــودکان از هم و ک
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ــان  ــه حامی ــی ک ــردان بزرگ ــت و م ــد گرف ــرا خواهن را ف

ــود.  ــد ب ــودکان خواهن ــادران و ک ــن م ــی ای روحان

شــاید خیلــی از شــما خواننــدگان بگوییــد کــه بســیاری 

در آرزوی دســت یافتــن بــه چنیــن دنیایــی بودنــد و 

هســتند امــا ایــن خواســته جــز مشــتی خرافــات و 

ــت و  ــای زش ــت و دنی ــی نیس ــای واه ــا و رویاه آرزوه

پــوچ کنونــی هیچوقــت اصــاح نخواهــد شــد. امــا بایــد 

ــه خطــر  ــا ب ــخ ب گفــت انســان‏ها همیشــه در طــول تاری

ــه  ــود ب ــماری از خ ــجاعت‏های بی‏ش ــود ش ــن خ انداخت

نمایــش گذاشــته‏اند و زمانــی کــه در انجــام کارهــای 

ــه  ــه چ ــم ک ــاهد بوده‏ای ــد، ش ــم بوده‏ان ــار ه ــزرگ در کن ب

نتایــج بزرگــی داشــته اســت. بنابریــان ایــن کار هــم نیــاز 

ــت  ــکی نیس ــکاری دارد و ش ــجاعت و هم ــی ش ــه کم ب

نتیجــه‏ای شــگرف و بــزرگ خواهــد داشــت. چراکــه ایــن 

مهــم، هــدف و مقصــود از خلقــت انســان اســت و خداوند 

چیــزی جــز ایــن از مــا نمی‏خواهــد و هــر آنچــه هســت 

ــود.  ــه می‏ش ــزرگ خلاص ــدف ب ــن ه ــود در ای ــد ب و خواه

همانطــور کــه در ســطور بــالا گفتــه شــد اگــر حتــی ده 

درصــد از جمعیــت نیــز چنیــن شــجاعتی از خــود نشــان 
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ــه  ــد ک ــم دی ــد، خواهی ــن راه بگذارن ــدم در ای داده و ق

ــه آن ســمت کشــیده  ــه انســان‏های دیگــر هــم ب چگون

خواهنــد شــد؛ زیــرا طعــم دلپذیــر آن را حــس خواهنــد 

کــرد. بایــد گفــت اگــر تــا بــه امــروز ایــن هــدف بــزرگ 

محقــق نشــده اســت و مــا نتوانســته‏ایم چنیــن دنیایــی 

را بســازیم شــاید بخاطــر آن بــوده اســت کــه چــراغ راه 

و دســتور کار مناســبی نداشــته‏ایم؛ امــا امــروز وقــت آن 

رســیده اســت کــه بــا روشــن کــردن چــراغ، نقشــه راه را 

ــم؛  ــق آن پیــش بروی ــم و مطاب ــه درســتی ترســیم کنی ب

چراکــه مشــکلات و ســختی‏هایی کــه طبیعــت به ســوی 

مــا فرســتاده اســت مــا را تحــت فشــار قــرار داده اســت 

ــن باشــید  ــم و مطمئ ــدا کنی ــا پی ــرای آنه ــی ب ــا راه‏حل ت

کــه مناســب‏ترین راه بــرای حــل مشــکلات چیــزی جــز 

ــه شــد نمی‏باشــد. آنچــه گفت

ــی  ــی، تربیتــی، آموزشــی، درمان بایــد در سیســتم مال

ــرار  ــود ق ــراغ راه خ ــنده را چ ــروی بخش ــن نی ــره، ای و غی

دهیــم و آنــگاه خواهیــم دیــد کــه تمــام ایــن سیســتم‏ها 

ــترین و  ــه بیش ــد و چگون ــد ش ــکوفا خواهن ــه ش چگون

ــه  ــروزه ک ــت . ام ــد داش ــذاری را خواهن ــن اثرگ کاملتری

ــکل  ــتی ش ــاس خودپرس ــر اس ــا ب ــتم‏های م ــام سیس تم
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ــه‏روز  ــا روزب ــه آنه ــم ک ــاهده می‏کنی ــت، مش ــه اس گرفت

کارایــی خــود را از دســت می‏دهنــد. وقتــی بــه سیســتم 

ــر،  ــز فق ــزی ج ــم چی ــگاه می‏کنی ــود ن ــع خ ــی جوام مال

نابرابــری، اقســاط و بدهــی، تبعیــض و کار کــردن تــا ســر 

ــه  ــی ب ــم. وقت ــی را نمی‏بینی ــه نان ــرای لقم ــرگ ب ــد م ح

سیســتم تربیتــی و آموزشــی خــود نــگاه میکنیــم چیــزی 

ــرا  ــم زی ــان نمی‏بینی ــرای کودکانم ــوچ ب ــی پ ــز اصول ج

نســل جدیــد مــا بــا ســؤالاتی عمیــق دســت و پنجــه نرم 

می‏کننــد و مــا نمی‏توانیــم دیگــر جــواب آنهــا را بدهیــم 

و از طرفــی سیســتم آموزشــی مــا در صــدد تربیــت 

انســان‏هایی اســت کــه بایــد یــاد بگیرنــد همیشــه اول 

ــال ثــروت انــدوزی و  ــر، همیشــه بــه دنب ــه براب باشــند ن

ــا مســایل فیزیکــی  شــهرت و قــدرت باشــند و خــود را ب

ســرگرم کننــد در صورتــی کــه مــا امــروز بــا نســلی مواجــه 

ــدران و  ــه پ ــت‏هایی ک ــا خواس ــر ب ــه دیگ ــتیم ک هس

ــوند.  ــی نمی‏ش ــدند، راض ــا می‏ش ــا آن ارض ــان ب مادرانش

ــا  ــدی را ب ــل‏های بع ــل و نس ــن نس ــوان ای ــر نمی‏ت دیگ

خواســت‏هایی ماننــد ثــروت، قــدرت و شــهرت ارضــا کرد، 

آنهــا چیــزی فراتــر از ایــن چیزهــا می‏خواهنــد و مــا بــه 

عنــوان نســل‏های قبل‏تــر از آن‏هــا موظــف هســتیم کــه 
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آن را بــه آنهــا بدهیــم، حتــی اگــر آنهــا نداننــد کــه دقیقــا 

آن چیــز چیســت؛ زیــرا همانطــور کــه قبلاً هم اشــاره شــد 

مــا تابحــال ماننــد نابینایــی بوده‏ایــم کــه در روشــنایی راه 

می‏رفتیــم. هــر چنــد در دریــای نــور و بخشــندگی بودیــم 

امــا آن را نمی‏دیدیــم و نمی‏دانســتیم کــه آن چیســت و 

چگونــه بایــد بــا آن کار کــرد.

 بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و اینکــه راهــی ورای 

خودپرســتی هــم وجــود دارد و کارکــرد آن نیــز ترســیم 

ــا آن  ــود را ب ــودکان خ ــود و ک ــا خ ــت ت ــد، لازم اس ش

آشــنا کنیــم تــا جوابگــوی خواســت‏های جدیــد کــه در 

ــای  ــه دنی ــا را ب ــرده اســت باشــیم و آنه ــور ک ــا ظه آنه

بینهایــت و ابــدی هدایــت کنیــم. کــودکان و نســل‏های 

ــی و از کار  ــت‏های قدیم ــا خواس ــر ب ــه دیگ ــدی ک جدی

ــی  ــد راه و روش ــن بای ــوند، بنابرای ــا نمی‏ش ــاده ارض افت

جدیــد بــرای زندگــی بــه آنهــا ارائــه کــرد؛ راه و روشــی 

کــه بــه بینهایــت وصــل اســت و نــه تنهــا دیگــر مثــل 

ــن بســت نمی‏رســد بلکــه  ــه ب خواســت‏های قدیمــی ب

ــروی  ــه نی ــه ب ــه و کامــل اســت، چراک همیشــه جاودان

ــای  ــه چیزه ــت و همیش ــل اس ــت وص ــق و طبیع خال

جدیــد و شــگفت‏انگیز بــرای مــا بــه ارمغــان مــی‏آورد.
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ــه سیســتم پزشــکی  در اینجــا لازم اســت نگاهــی ب

ــق شــواهد تاریخــی  ــر طب ــی داشــته باشــیم. ب و درمان

ــک و  ــان، پزش ــی از جه ــتان در بخش‏های در دوران باس

درمانگــر بــه صــورت دوره‏ای بابــت ســالم بودن مــردم از 

حاکــم شــهر یــا خــود مــردم پــول دریافــت می‏کردنــد.، 

بــه ایــن معنــا کــه هرچــه مــردم شــهر ســالم‏تر بودنــد 

پزشــک مبلــغ بیشــتری پــول دریافــت می‏کــرد و 

اگــر مــردم آن شــهر یــا منطقــه بیشــتر دچــار بیمــاری 

می‏شــدند پزشــک هــم فقیرتــر می‏شــد، بنابرایــن 

پزشــک تمــام تــوان خــود را بــرای ســامتی مردم بــه کار 

می‏بــرد. حــال اگــر نگاهــی بــه سیســتم پزشــکی امــروز 

ــاً  ــی کام ــتم کنون ــه سیس ــد ک ــد دی ــد خواهی بیندازی

ــا هــدف آن  ــا تنه ــه گوی ــاوت اســت. سیســتمی ک متف

کســب درآمــد از بیمــاری انسانهاســت. انــگار سیســتمی 

بنــا نهــاده شــده اســت کــه در آن مــردم هرچــه بیمارتــر 

ــود، بنابرایــن  باشــند آن سیســتم ثروتمندتــر خواهــد ب

ــتماتیک  ــورت سیس ــه ص ــا ب ــتانه م ــت خودپرس خواس

بــه مــا فشــار مــی‏آورد تــا مردمــی بیمــار تولیــد کنیــم 

تــا ثروتمندتــر شــویم. دقیقــا همیــن رویــه در سیســتم 

ــدد  ــتم در ص ــن سیس ــود. ای ــده می‏ش ــز دی ــی نی بانک
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ــره در  ــا خرخ ــکار و ت ــی بده ــه مردم ــا همیش ــت ت اس

ــرل آن مــردم را  ــا کنت قســط و بدهــی داشــته باشــد ت

ــه  ــد. البت ــود بیفزای ــروت خ ــه ث ــته و ب ــت داش در دس

ــچ  ــه هی ــته ب ــن نوش ــود از ای ــه مقص ــت ک ــلم اس مس

عنــوان ســرزنش کــردن کســی نیســت و اینکــه بگویــد 

افــرادی کــه چنیــن سیســتم‏هایی را اداره می‏کننــد 

ــه  ــا مقابل ــا آنه ــد ب ــتند و بای ــدی هس ــان‏های پلی انس

کــرد، بلکــه تنهــا هــدف آن بــه نمایــش گذاشــتن قدرت 

خودپرســتی اســت و اینکــه اگــر خواســت بخشــش را 

بــا آن درآمیختــه نکنیــم چــه ویرانی‏هــا و آســیب‏هایی 

بوجــود خواهــد آورد. مســلماً هــر انســانی در حــد خــود 

ــرم  ــه ن ــت و پنج ــتی دس ــا خودپرس ــود ب ــگاه خ و جای

می‏کنــد کــه در ایــن راه عــاوه بــر خــود بــه همنوعــان 

ــد، کــه در ایــن راســتا اگــر  ــز آســیب می‏زن خــودش نی

در راس قــدرت یــا ثــروت نیــز باشــد نســبت بــه فــردی 

کــه معمولی‏تــر اســت بــه همــان انــدازه خودپرســتیش 

ــن آنچــه در ایــن بیــن  ــود؛ بنابرای ــر خواهــد ب ویرانگرت

اهمیــت دارد خودپرســتی و درمــان آن اســت و اینکــه 

هرکســی بــه انــدازه خــود بــا آن درگیــر اســت. 
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آدم و حوا

اگــر بــه عمیق‏تریــن لایه‏هــای طبیعــت رجــوع 

کنیــم همــواره دو حالــت اصلــی را می‏بینیــم و اگــر 

حالــت ســومی هــم باشــد از برهــم کنــش آن دو بوجــود 

می‏آیــد، ماننــد تاریکــی و روشــنایی، مثبــت و منفــی، نــر 

و مــاده، گرمــا و ســرما و... . درانســان بــه عنــوان اشــرف 

مخلوقــات و دارای بالاتریــن مقــام طبیعــت آن دو حالــت 

بــه شــکل زن و مــرد خــود را نشــان می‏دهــد کــه بــزرگان 

ــه  ــران مــا برهــم کنــش ایــن دو را ب و حکیمــان و پیامب

اســم رابطــه آدم و حــوا نــام نهادنــد. بنابرایــن اگر انســان 

اشــرف مخلوقــات اســت و بالاتریــن و بیشــترین تأثیــر را 

ــی  در طبیعــت داشــته باشــد، پــس رابطــه ایــن دو یعن

ــان  ــزای جه ــر اج ــام دیگ ــر تم ــوا( ب ــرد )آدم و ح زن و م

هســتی بســیار تأثیرگــذار خواهــد بــود. بنابرایــن اگــر این 
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دو بتواننــد رابطــه خــود را اصــاح و بــر پایــه بخشــندگی 

بنــا نهنــد، گامــی بســیار بــزرگ و شــگفت‏انگیز در زندگــی 

ــی  ــا کم ــت ت ــاره لازم اس ــن ب ــت. در ای ــم برداش خواهی

ــندگی  ــتی و بخش ــت خودپرس ــر خواس ــاره تأثی ــم درب ه

در ایــن دو صحبــت کــرد؛ امــا بایــد قبــل از آن بــاز هــم 

تاکیــد کــرد کــه بحث‏هــا و تحلیلهــا در ایــن مــورد بســیار 

کوتــاه و مختصــر بــوده و تنهــا بــه نوعــی جنبــه آشــنایی 

ــر روزی  ــم را دارد و اگ ــش عظی ــن دان ــا ای ــما ب ــرای ش ب

فــرا برســد کــه مــا آمــاده اصــاح خــود باشــیم، مســلماً 

تمــام قســمت‏های زندگــی و طبیعــت از طریــق آن قابــل 

تحلیــل و بررســی خواهــد بــود.

جالــب اســت بدانیــد کــه اگــر نگاهی بــه اطــراف خود 

و رابطه‏هــای جــاری در آن داشــته باشــید خواهیــد دیــد 

ــی  ــود ناراض ــای خ ــردان از رابطه‏ه ــان و م ــر زن ــه اکث ک

ــم  ــماری را می‏بینی ــان بی‏ش ــان زن ــن زم ــتند. در ای هس

کــه یــا از احساســات آنهــا سوءاســتفاده شــده اســت یــا 

گلایــه دارنــد کــه مــردان درک و قــدرت حمایــت از آنهــا 

را ندارنــد. از طرفــی مــردان دیگــر میلــی بــه ازدواج یــا 

ــا  ــا ب ــذر ی ــای زودگ ــد و رابطه‏ه ــان ندارن ــت از زن حمای

مســئولیت کمتــر را ترجیــح می‏دهنــد. از طرفــی آن‏هــا 
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ــر  ــان خواســته‏های غی ــد کــه زن هــم از ایــن گلایــه دارن

معقولانــه از آنهــا دارنــد و مــردان را زیــاد در بنــد خــود 

اســیر می‏کننــد و آزادی را از آنهــا می‏گیرنــد. عــاوه 

ــای  ــری در رابطه‏ه ــمار دیگ ــای بی‏ش ــن علت‏ه ــر ای ب

بیــن زن و مــرد وجــود دارد کــه بــه صــورت کلــی بــه آن 

پرداختــه شــده اســت. حــال تأثیر خواســت خودپرســتانه 

و بخشــش را در ایــن مــورد بررســی خواهیــم کــرد.

در ابتــدا بایــد گفــت براســتی مــا از رابطــه بیــن یــک 

مــرد و زن چــه چیــزی می‏خواهیــم؟ آیــا تــا بحــال آن 

ــا  ــم، و آی ــگاه کرده‏ای ــق ن ــت و خال ــدگاه طبیع را از دی

ــد  ــه راســتی خداون ــه ب ــم ک تابحــال موشــکافی کرده‏ای

در رابطــه بیــن زنــان و مــردان از آنهــا چــه می‏خواهــد. 

ــان  ــرای زن ــروزه ب ــا، ام ــده م ــزرگ ش ــتی ب خودپرس

ــا  ــه وجــود آورده اســت کــه از مــردان ی ایــن تصــور را ب

احساســات شــدید و عشــق فــراوان و ابــدی می‏خواهنــد 

یــا مســائل فیزیکــی و ثــروت و چیزهــای دیگــر؛ یــا آنکــه 

ــد او  ــد بای ــردی ازدواج کردن ــا م ــر ب ــد اگ ــر می‏کنن فک

ــی  ــا باشــد؛ از طرف ــرای آنه ــط ب ــا فق ــد ت را محــدود کنن

ــین  ــل‏های پیش ــدران و نس ــل پ ــر مث ــم دیگ ــردان ه م
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مســئولیت پذیــر نیســتند. آنهــا نــه تنهــا خواســت‏های 

زنــان را در حــد توانشــان بــرآورده نمی‏کننــد بلکــه خیانت 

ــد. ــداد می‏کن ــا بی ــئولیتی در آنه و بی‏مس

حــال بایــد دیــد طبیعــت چــه مــدل از رابطــه‏ای را از 

مــا می‏خواهــد. در جــواب آن بایــد گفــت؛ خاصیــت و 

خمیرمایــه زن ایــن اســت کــه از مــرد بــرآوردن نیازهای 

زندگــی‎اش را می‏خواهــد و در مقابــل بــن مایــه و جوهر 

مــرد هــم ایــن اســت کــه بــر طبــق آنچــه طبیعــت او را 

موظــف کــرده اســت عمــل کنــد یعنــی اینکــه نیازهــای 

زن را برطــرف کنــد. حــالا بایــد دیــد در ایــن رابطــه چــه 

چیــزی شــکل خواهــد گرفــت؟ اگــر ایــن رابطــه بــر پایه 

بخشــندگی شــکل گیــرد، مــرد بــا جــان و دل آن چــه را 

ــه او می‏بخشــد و ایــن بزرگتریــن  کــه زن می‏خواهــد ب

ــواه  ــال خ ــرد. ح ــد ک ــم خواه ــرای زن فراه ــذت را ب ل

ــتی و ادراک از  ــورد خداپرس ــی در م ــت روحان آن خواس

طبیعــت باشــد و خــواه مربــوط بــه معــاش و نیازهــای 

فیزیکــی زن باشــد؛ فرقــی نخواهــد کــرد چراکــه وقتــی 

زن آن را دریافــت کــرد بــه زیباتریــن، خــوش فرم‏تریــن 

و رویایی‏تریــن شــکل آن را شــکل می‏دهــد و بــه دنیــا 

عرضــه خواهــد کــرد. 
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ــه!! لازم اســت در ادامــه بگوییــم موضــوع جالبــی  بل

را در مــورد حــوا کشــف کرده‏ایــم و آن ایــن اســت کــه 

زن خاصیتــی شــگفت‏انگیز دارد. او قــدرت تبدیــل همــه 

ــه معمــولاً  ــی را دارد. او برعکــس مــرد ک ــه زیبای ــز ب چی

همــه چیــز را شــلخته و درهــم دارد، بــه همه چیز شــکلی 

زیبــا می‏دهــد. بــرای همیــن اســت کــه گفتــه می‏شــود 

ــا  ــول زد و م ــتی( زن را گ ــه‏های خودپرس ــار )وسوس م

بــه زمیــن تبعیــد شــدیم؛ زیــرا در آخــر زن اســت کــه کار 

ــه کارهــا و اعمــال بشــریت شــکل  ــد و ب ــام می‏کن را تم

می‏دهــد. بــه »رحــم« یــک زن نــگاه کنیــد، بــه راســتی 

چگونــه اســت مایــه‏ای ناچیــز و بــا مقــداری کــم، از بــدن 

مــرد می‏گیــرد و آن را پــرورش داده و بــه موجــودی زنــده 

تبدیــل می‏کنــد و بعــد هــم خداونــد مهــر آن موجــود را 

در دل آن زن قــرار می‏دهــد تــا بــرای او زندگــی و حیــات 

ــن  ــه راســتی ای ــه دهــد. ب ــی ادام ــه زندگ ــد و ب بیافرین

معجــزه زن اســت کــه از ناچیزتریــن دریافــت هایــش از 

ــه  ــد و اوســت ک ــی شــگفت‏انگیز می‏آفرین ــرد چیزهای م

بــا بزرگــی یــا کوچــک بــودن خــود تعییــن می‏کنــد کــه 

ــی مســلماً  ــا در بهشــت باشــیم. از طرف ــم ی ــا در جهن م

مــردان بــا ســخت کوشــی و اســتقامت خــود آن مــواد 
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اولیــه و آن دانش‏هــا و رزق و روزی‏هــای فیزیکــی و 

روحانــی را بــرای پــرورش زنــان و فرزنــدان خــود فراهــم 

می‏کننــد. بنابرایــن بــا ایــن مقدمــه دو موضــوع مهــم را 

ــم: ــن مشــاهده می‏کنی ــن بی در ای

 1. هــر دو بخــش طبیعــت بــه یــک انــدازه مهــم و 

ــا  ــی ب ــا همــکاری و هارمون ارزشــمند هســتند و تنهــا ب

ــازند.  ــی را بس ــد زندگ ــه می‏توانن ــت ک ــم اس ه

2. کارکــرد واقعــی آنهــا را دریافتیــم و فهمیدیم طبیعت 

بــه صــورت واقعــی از آنهــا چــه می‏خواهــد و چــه هدفــی 

ــل  ــود و ماحص ــال می‏ش ــود دنب ــن دو موج ــه ای در رابط

ایــن رابطــه روحانــی چــه خواهــد بــود؟ 

 بلــه؛ کــودکان و فرزندانــی کــه پیامبــران و حکیمــان 

نســل‏های آینــده مــا خواهنــد بــود. مهمتریــن نتیجــه 

ــح و  ــی صال ــود آوردن فرزندان ــه وج ــه ب ــن رابط در ای

ــی و  ــواد روحان ــاً م ــرد واقع ــر م ــد. اگ ــم می‏باش حکی

ــی دارد  ــه زن ارزان ــه ب ــورت خالصان ــه ص ــمی را ب جس

و زن بــه زیباتریــن و روحانی‏تریــن شــکل آنهــا را 

ــا  ــاً آن چیزه ــد و شــکل دهــد مطمئن ــدی‌ کن بســته بن

ــد  ــل خواهن ــد منتق ــه فرزن ــک ب ــورت اتوماتی ــه ص ب
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شــد و کل جامعــه موظــف خواهنــد بــود کــه فرزنــدان 

ــه‏ای  ــه نتیج ــن ب ــد. بنابرای ــورت بپروران ــن ص ــه ای را ب

جالــب رســیدیم و آن ایــن اســت کــه مهمتریــن بخــش 

ــح  ــی صال ــود آوردن فرزندان ــرد بوج ــی زن و م از زندگ

خواهــد بــود تــا بــا خواســت بخشــش و نــوع دوســتی 

ــزرگ شــده باشــند. ــه ب ــان رحــم و نطف در هم

ــروز  ــای ام ــه رابطه‏ه ــی ب ــا نگاه ــد ت ــال بیایی ح

بیندازیــم. در دنیــای امــروز همــه مــا فقــط بــه فکــر خود 

هســتیم. مــردان فقــط بــه فکــر راحتــی خــود هســتند 

و نمی‏خواهنــد از خــود بــرای زنــان و فرزنــدان گذشــت 

کننــد و زنــان بــه جــای آنکــه بــه فکــر وظیفــه اصلــی 

خــود یعنــی تربیــت فرزنــدان صالــح و وظیفــه مادرانــه 

بــرای بشــریت باشــند، اکثــرا بــه فکــر مســایل عاطفــی 

ــرای خــود  ــردان را ب ــا م و فیزیکــی خــود هســتند. آنه

ــد در  ــته‏ها می‏خواهن ــن خواس ــای ای ــت ارض و در جه

ــرد در  ــه زن و م ــدف در رابط ــن ه ــه مهمتری ــی ک حال

وهلــه اول تربیــت فرزنــدان صالــح و آمــاده کــردن آنهــا 

ــد. ــده می‏باش ــل‏های آین ــاح نس ــرای اص ب

امــا وقتــی بــه نســل‏های گذشــته نگاهــی می‏اندازیــم 
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می‏بینیــم کــه گذشــتگان مــا بــه صــورت طبیعــی وظیفــه 

خــود را می‏دانســتد. مــردان پنــاه زنــان و فرزنــدان بودنــد 

ــد  ــده تربیــت می‏کردن ــرای آین ــدان را ب ــان هــم فرزن و زن

ــی  ــت؛ در حال ــتر از آن نمی‏خواس ــزی بیش ــی چی و کس

ــده  ــده ش ــدر پیچی ــا آنق ــی رابطه‏ه ــه کنون ــه در زمان ک

اســت کــه همــه مــا می‏ترســیم تــا بــه ســمت آن برویــم 

ــی و  ــم از پیچیدگ ــمت آن می‏روی ــه س ــی ب ــی وقت و حت

ــرده و جــدا می‏شــویم ــرار ک دردســرهای آن ف

www.takbook.com



www.takbook.com



صحبت‌های پایانی

www.takbook.com



114

جی
نا

ــگارش در  ــه ن ــاب را ب ــن کت ــه ای ــک ک ــم این نمی‌دان

مــی‏آورم آیــا کســی بــه آن توجــه خواهــد کــرد یــا نــه، 

نمی‏دانــم آیــا ایــن کلماتــی کــه از اعمــاق قلــب و ادراکاتم 

ــه دل  ــت ب ــده اس ــرون آم ــق بی ــتی و خال ــان هس از جه

ــاق  ــن اتف ــر روزی ای ــا اگ ــر؛ ام ــا خی کســی می‏نشــیند ی

افتــاد و ایــن کتــاب کوتــاه توجــه کســی را جلــب کــرد، 

ــان‏ها  ــه انس ــم ک ــم آرزو می‏کن ــم قلب ــدوارم و از صمی امی

ایــن راهــکار جامــع را برای حل مشــکلات بشــری بپذیرند 

و شــروع بــه اصــاح خــود و تمــام بشــریت کننــد. ایــن 

راهــکار جامــع کاری بــا دیــن، مســلک، نــژاد یــا قومیــت 

انســانی نــدارد، بلکــه تنهــا از انســان‏ها می‏خواهــد کمــی 

بــه فکــر مراقبــت و محافظــت از هــم نوعــان خود باشــند 

و آنــگاه خواهنــد دیــد چــه راز‏هایــی از جهــان هســتی بــر 

آنهــا آشــکار خواهــد شــد. آنــگاه خواهنــد دیــد راه‏حــل 

رفــع تمــام مشــکلات در آن بــوده اســت. شــاید ایــن راه 
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خیلــی ســاده باشــد امــا وقتیکــه قــدم در آن می‏گذاریــد 

خواهیــد دیــد کــه دروازه‏هــای دنیــای جدیــدی بــر شــما 

بــاز خواهــد شــد. انســان ریســک‏ها و اکتشــافات بزرگــی 

در طــول تاریــخ داشــته و هزینه‏هــای گزافــی هــم بابــت 

ــه  ــم ک ــار ه ــرای یکب ــد ب ــس بیایی ــد، پ ــا پرداخته‏ان آنه

شــده بــا ایــن کشــف بــزرگ بشــری ایــن کار بــزرگ را بــه 

صــورت اجتماعــی بــه ســرانجام برســانیم. در آن صــورت 

ــد خواهیــم نهــاد کــه ثمــره آن را  قــدم در راهــی هدفمن

خواهیــم دیــد. 

بــاور کنیــد اینکــه مــا در گوشــه‏ای بنشــینیم، کســی و 

ــرای نجــات مــا نخواهــد آمــد. بلکــه مــا بایــد  چیــزی ب

دســت بــه دســت هــم ناجــی هــم باشــیم و دنیــا را بــه 

ســعادت و کمــال برســانیم. زمانــی در دوران‏هــای بســیار 

کهــن اجــداد مــا در کمــال و ســعادت بــه صــورت طبیعــی 

زندگــی می‏کردنــد، امــا بــا خــوردن از ســیب ممنوعــه بــود 

کــه بــه ایــن خودپرســتی عظیــم و ویرانگــر ســقوط کردند. 

کار آنهــا نشــان می‏دهــد کــه انســان بــه شــدت بــه دنبــال 

داشــتن اراده آزاد اســت، بنابرایــن خــودش خواســت که با 

قلبــش و بــا اراده خود در آن خواســت بخشــش زندگی کند 

و در حــال حاضــر کــه مــا ثمــره ایــن خودپرســتی و زندگی 
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ــت  ــت آن اس ــم، وق ــش را دیده‏ای ــت بخش ــدون خواس ب

کــه دوبــاره دســت بــه دســت هــم بــه خواســت بخشــش 

برگردیــم و ایــن بــار ایــن بی‏نهایــت ازلــی بــرای مــا زیباتــر 

خواهــد بــود؛ چراکــه ایــن بــار آن را خــود و بــا خواســت 

ــختی‏ها و  ــن س ــام ای ــم . تم ــاب کرده‏ای ــش انتخ خوی

ــل  ــتی تحم ــود خودپرس ــوث وج ــه از ل ــقت‏هایی ک مش

ــم  ــه بفهمی ــت ک ــوده اس ــر آن ب ــط بخاط ــم، فق کرده‏ای

چقــدر به خواســت بخشــش و نیــروی خالــق در زندگیمان 

نیازمندیــم و ایــن بــار بــا اراده آزاد خودمــان بــه آن رجــوع 

خواهیــم کــرد.

نمــی توانــم شــبی آرام ســرم را بــر بالین خــواب بگذارم 

وقتــی می‏بینــم هــم نوعــی از مــن و تکــه‏ای از خداونــد در 

جایــی از دنیــا بــا فقــر و نابرابــری ســر می‏کنــد، نمی‏توانــم 

لحظــه‏ای آرام باشــم وقتــی زنــی در هــر گوشــه‏ای از دنیــا 

بــرای بی‏مســئولیتی مــردی کــه بــه آن تکیــه کــرده اســت 

ناراحــت، شکســت خــورده و آشــفته اســت؛ زنانــی کــه از 

نبــودن مردانــی مســئولیت پذیــر در تنهایی خــود غمگین 

هســتند، ایــن موضــوع مــرا آزرده خاطــر می‏کنــد وقتــی 

ــی،  ــد خودارضای ــائلی مانن ــر مس ــردان درگی ــم م می‏بین

اعتیــاد، فقــر مالــی و بیماری‏هــای جنســی هســتند 
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چراکــه آنهــا نمی‏تواننــد زندگــی شــادی بــا زنــان داشــته 

باشــند. بــرای کــودکان و بــرادران و خواهــران کوچکتــر از 

خــود ناراحتــم وقتــی کــه می‏بینــم آنها با گشــودن چشــم 

بــه جهــان شــاهد منزجر‏کننده‏تریــن و پوچ‏تریــن حــالات 

دنیــای اطرافشــان هســتند. افــکارم درگیر نوجوانانیاســت 

ــد  ــه می‏خواهن ــد و هم ــا را درک نمی‏کن ــی آنه ــه کس ک

آنهــا را بــا راههایــی قدیمــی و از کار افتــاده ســرگرم کننــد 

در حالــی کــه آنهــا بــه دنبــال چیزهایــی نــو و تــازه از ایــن 

دنیــای کهنــه هســتند امــا دریــغ از آنکــه کســی چیــزی 

دیگــر در دســت نــدارد کــه بــه آنهــا بدهــد. 

ــینیم و  ــه‏ای بنش ــد در گوش ــا بای ــرا م ــتی چ ــه راس ب

بــه خــود بگوییــم کــه دنیــا همیــن هســت کــه هســت 

ــت آن  ــرد. کجاس ــا ک ــود ره ــال خ ــه ح ــد آن را ب و بای

شــجاعت نســل‏های پــدران و مــادران مــا، کجاســت آن 

ــا  ــه ب ــل‏هایی ک ــا؛ آن نس ــان م ــن و قهرمان ــاطیر که اس

ــد،  ــا می‏کردن ــا را جابج ــود کوه‏ه ــان خ ــجاعت و ایم ش

ــد  ــف می‏کردن ــا را کش ــن دانش‏ه ــن و عمیق‏تری بزرگتری

ــی  ــچ ترس ــدون هی ــگفت‏انگیزی ب ــز ش ــر چی و در دل ه

نســل‏ها  همــان  فرزنــدان  مــا  می‏گذاشــتند.  قــدم 

هســتیم. درســت اســت کــه گــرد ویرانــی خودپرســتی ما 
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را ضعیــف و افســرده و بی‏انگیــزه کــرده اســت امــا اگــر 

بــار دیگــر قــدرت پدرانمــان را در خــود بــاور کنیــم و در دل 

ــل‏هایی  ــاره نس ــم، دوب ــدم بگذاری ــد ق ــدف جدی ــن ه ای

شــکوفا، قدرتمنــد و رویایــی خواهیم ســاخت و بهشــت را 

دوبــاره بــر روی زمیــن برپــا خواهیــم کــرد. 

ــود  ــود خ ــرمنزل مقص ــه س ــاب ب ــن کت ــر روزی ای اگ

رســید و در جریــان مســیر ایــن زندگــی در جــای درســت 

ــر و  ــت و نظ ــرار گرف ــد ق ــف خداون ــر و لط ــا نظ ــود ب خ

ــه  ــه ب ــد ک ــرد بدانی ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــه جه توج

کمــک تــک تــک شــما نیــاز داریــم تــا ایــن کار بــزرگ را با 

یکدیگــر بــه ســرانجام برســانیم.

به امید دیدن روزهای شگفت‏انگیز و زیبا

دوست دار شما محمد...
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